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سرمقاله

در شــرایط حســاس و پیچیده امروز، اســتعفای 
رئیس جمهــور نه خواســته اصلاح طلبان اســت و 
نه هیچ جریان سیاســی دیگری. کشــور اکنون در 
مرحله‌ای اســت که بیش از هر چیز به ثبات، ابتکار 
عمل و همکاری قوای مختلف نیاز دارد. دولت نیز 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند ابتکار، جسارت در 
خط شــکنی و تکیه بر تدبیر، درایت و نظرات دقیق 

کارشناسی برای مواجهه با مشکلات است.
بــا توجه بــه وضعیــت فعلی کشــور، طرح 
هجمه ها علیه دولت و طرح مســاله اســتعفای 
اســت.  بی فایده  و  انحرافــی  رئیس جمهــور، 
اکنــون دیگر بحــث اصلاح طلــب و اصولگرا 
مطرح نیســت. واقعیت این اســت که کشــور 
با مجموعــه‌ای از مشــکلات جدی و انباشــته 
روبه‌روســت؛ مشکلاتی که ریشــه آنها نه در دولت 
فعلی بلکه در روند اداره کشور طی سال های گذشته، 
تحریم های ظالمانه و تنش های بین‌المللی همچنین 
تنش ها و اختلالات مدیریتی داخلی نهفته اســت. 
همین مسائل نیز کشــور را به نقطه فعلی رسانده و 
موجب انباشت مشکلات و ناترازی ها در حوزه های 

مختلف شده است.
بنابراین موج ســواری برخی بر موضوع استعفای 
رئیس جمهــور بیــش از آنکه جدی باشــد، نوعی 
ساده سازی مساله است. برخلاف تصور این گروه ها 
که گمان می کنند با جابه جایــی افراد یا حذف یک 
چهره اجرایی می توان مشکلات را حل کرد، واقعیت 
این اســت که امروز بیش از هر چیــز به هماهنگی 
قوای ســه گانه و جســارت مدیریتی بسیار بیشتر از 
وضع موجود نیاز داریم زیرا تنها با همکاری، انسجام 
و رویکردی عملیاتی می‌توان به  سوی حل مشکلات 

حرکت کرد.
رئیس جمهــور نیز بایــد دایره اســتفاده از مدیران 
متخصــص، کارآزموده و کارشناســان را گســترش 
دهد، مشورت های دقیق تر و بیشــتری بگیرد و اراده 
جدی تری در اعمال تصمیمات داشته باشد. در مقابل، 
قوای دیگر نیــز باید با تمام توان از دولت پشــتیبانی 
کنند. تمام سیاسیون، فارغ از گرایش ها، موظف‌اند از 
رئیس جمهور منتخب مردم حمایت کنند. در عین حال 
دولت نیز در صورت نیاز می تواند و لازم است، دست 

به تغییرات و خانه تکانی های مدیریتی بزند.
تلخ اســت اما باید پذیرفت کــه زندگی مردم امروز 
شــیرین نیســت؛ همان طور که دولت با ناترازی میان 
درآمد و هزینه هایش دست  به گریبان است، میان حقوق 
کارگــران و کارمندان و هزینه های زندگی نیز تناســب 
وجــود ندارد. برای غلبه بر ایــن وضعیت، دولت باید 
به ابتکارات جدید دست بزند، با جسارت خط شکنی 
کند و البته با تدبیر، درایت و بهره گیری از نظرات دقیق 

کارشناسی به سمت مشکلات هجوم ببرد.
در این میان نیز ضروری اســت کــه هیچ یک از 
سیاســتمداران کشــور، چه در جبهه اصلاحات و 
چــه در جبهــه اصولگرایی، راه حل های نشــدنی و 
غیرواقعی ارائه ندهنــد بلکه همه باید اعلام آمادگی 
کنند کــه بــرای تحقق اهــداف دولــت و اجرای 
برنامه های ضروری کشــور کمک کنند. شــاید با 
بســیج عمومی، ورود نیروهــای تازه نفس به دولت 
و استفاده از مدیران جســور و خط شکن به‌ویژه در 
عرصه اقتصادی، بتوان بخشی از مشکلات را کاهش 
داد و مسیر حرکت کشور را از روند فرسایشی فعلی 
به مسیر تکاملی و رشد تغییر داد. امروز حفظ اتحاد 
و انسجام ملی یک ضرورت است. نباید با دامن ‌زدن 
به موضوعات اختلاف برانگیز، آدرس غلط دهیم و بر 

مشکلات موجود بیفزاییم.

هیم رس غلط ند آد
دولت‌ نیازمند جسارت و خط شکنی است وضع اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است  فقر و فساد، روزافزون شده است  روزنه های امید در حال 

مسدود شدن است  دولت نمی تواند مدیران مورد خواست خود را به کار بگیرد  رئیس جمهور از اختیارات 
محدود خود اســتفاده کند  باید نگاهمان در سیاســت خارجی تغییر کند  نیازمند دیپلماسی واقع بین و 
آگاه و شــجاع هســتیم  باید از دولت حمایت کرد  به جای انتقاد طلبکارانه از دولت، راهکار به آن بدهید

سیدمحمد خاتمی در پیامی به کنگره انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها مطرح کرد:

صدرنشینی سودانی
انتخابات عراق پایان یافت

اما هیچ گروهی نتوانست اکثریت پارلمان را 
به دست آورد

گــروه سیاســی: بیســت‌و یکمین مجمع 
عمومــی و ششــمین کنگــره سراســری 
انجمــن اسلامی مدرســین دانشــگاه ها، 
صبــح پنج‌شــنبه‌ای که گذشــت با هدف 
نخبگان  نقش  دانشگاهی،  مسائل  بررسی 
در سیاســت گذاری اجتماعی و بازتعریف 
جایگاه دانشــگاه در تحولات کشــور در 
تهران  دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 
برگزار شــد. در این مراســم که با حضور 
چهره های شــناخته  شــده دانشــگاهی و 
سیاسی اصلاح طلب برگزار شد، گزارشی از 
دیدار کمیته برگزاری کنگره با رئیس دولت 
اصلاحات، ارائه شــد و پیام وی خطاب به 
اسلامی  انجمن  اعضای مجمع عمومــی 
مدرســین دانشگاه ها توســط علی محمد 
حاضــری قرائت شــد. همچنیــن در این 
جلسه هادی خانیکی، محسن امین‌زاده و 

غلامرضا ظریفیان  به سخنرانی پرداختند.
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طبق گزارش کمیته برگزاری کنگــره در ابتدای این دیدار، 
اســاتید نکاتی را مطرح کرده و از نگرانی های خود از شــدت 
گرفتن ســقوط فرهنگی جامعه ایرانی گفتــه و مقصر این امر 
را شــورای عالی انقلاب فرهنگی کشور دانستند. همچنین به 
مشــکلاتی که در راه وفاق دولت آقای پزشکیان است، اشاره 
کردند و از رئیس دولت اصلاحات خواســتند تا راه حلی برای 
خروج از بحران کشور ارائه و در بیانیه‌ای مسیر عبور از بحران 
و اصلاح کشور را مشــخص کند تا با میدان‌داری ایشان همه 
گروه هــای اصلاح طلــب در حمایت از بیانیه ایشــان و برای 
نجات کشور با یکدیگر متحد شوند. موضوع توسعه و توسعه 
سیاســی در ایران، نکته دیگری بود که مطرح و اشــاره شد که 
ویژگی اصلی توسعه این است که تدریجی است و یکباره اتفاق 
نمی‌افتد و در مقابل عدم توســعه یا توسعه نیافتگی است. آنها 
همچنین تاکید کردند که اگر ایــن مورد به عنوان اصل راهنما 
در نظر گرفته شــود، خاتمی پیش از این گفته که رویکرد ما با 
نظام تعاملی است، با حفظ ارزش های اصلاح طلبانه اما اکنون 
رویکرد توسعه به رویکرد دوگانه آزادی و استبداد و تعامل نیز به 
مبارزه سیاسی تبدیل شده‌ است. درنهایت نیز پیشنهاد شد که با 
توجه به شرایط فعلی سیاسی در داخل و خارج از کشور که از 
مدارا کردن و مفهوم مدارا، که سابقه طولانی در ایران دارد، در 

سیاست خارجی بهره برده شود.

اصلاحات و قدرت ملی
خاتمی در پیــام خود به این کنگره با طرح پرسشــی مبنی 
بر اینکه ملت بزرگ ایران که آزادی خواهی و اســتقلال طلبی و 
فسادســتیزی و ضدیت با تبعیض، هدف مهم و آرمان تاریخی 
او به خصوص در 150 سال گذشته از جمله در انقلاب اسلامی 
بوده اینک در چه موقعیتی اســت؟ گفت: »جــا دارد از خود 
بپرسیم که آیا رویکردها و رویه های اتخاذ شده پس ‌از انقلاب 
چــه در داخل با مردم و چه در روابط خارجی درســت بوده و 

نتیجه مطلوب برای ملت داشته است؟«
خاتمــی در ادامه می گوید: »هدف اصلی که در دســترس 
است، ســاختن ایران قوی و برخوردار کردن میهن از اقتصاد 
نیرومند و رفع فقر و فســادی که متاسفانه روزافزون می شود 
و افزایش و بهبود وضع تولید و گســترش عدالت به خصوص 
در رابطه حکومت با مردم و فراهم آوردن زمینه اســتیفای حق 
حاکمیت بر سرنوشــت برای ملت و روزافزون کردن اقتدار و 
عزت ملی و احتــرام بین‌المللی و توان ظرفیــت بهره گیری از 
همه‌ امکانات داخلــی و خارجی برای توانمند کردن کشــور 
و جامعه اســت، از جمله در دنیای کنونــی، روابط خارجی 
معقول و توانمند با اهداف روشــن و روش های منطقی بسیار 
مهم اســت«. وی با بیان اینکــه در روابط منطقــه‌ای اخیرا 
پیشــرفت ها و رویه های قابل قبولی بوده اما کافی نیســت و 
این بهبود باید با همه عالم با حفظ اســتقلال و عزت ملی و از 
سوی همه ارکان حاکمیت باشــد، می گوید: »وقتی از اقتدار 
سخن می گوییم، طبیعی است که قدرت نظامی، جایگاه خاص 
خود را دارد. آن هم برای دفاع از تمامیت ارضی و اســتقلال و 
تأمین منافع ملی. چنانکه در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که با وجود 
محرومیت های فراوان که بر ما تحمیل شده بود یا بعضا ناشی 
از عملکردهای نادرست خودمان بود و حمایت همه جانبه‌ای 
که رژیم صهیونیســتی از قدرت ها داشت، توان موشکی ما که 
حاصل دانــش و کارآمدی ملی و بومی بــود، تاثیر زیادی در 
ناکام گذاشتن دشــمن از اهداف پلیدش داشت. همین قدرت 
و توان نیز در صورتی پایدار خواهد بود که اولا متکی بر اقتصاد 
نیرومند و دانش قوی باشد ثانیا رضایت مردم و امیدواری آنان 
به آینده بهتر، پشتوانه نظام حکمرانی و نیروهای مسلح باشد و 
با محوریت یک دیپلماسی هوشمند و ملی و واقع نگر و محکم 

ولی انعطاف پذیر، امور اداره شود«.
رئیــس دولت اصلاحــات یادآور شــد: »پــس از جنگ 
تجاوزکارانه علیه ایران و شــهامت و پایداری و انســجامی که 
همه نیروهای خیرخواه میهن و ملت از خود نشان دادند، انتظار 
می‌رفت که برای قدردانی از این مردم شــریف، گشایش های 
بیشتر و امیدبخش تری در کار مردم ایجاد شود. البته تنگناهای 
اقتصادی و معیشتی جامعه که ریشه های سخت و علت های 
مزمنی دارد یک شبه قابل حل نیست اما مطمئنا با رویکردهای 
عدالت محور و واقع نگری به خصوص با بهبود روابط خارجی 
اولا امید مردم به بهبود امور بیشــتر می شود ثانیا در میان مدت 

هم آثار خوب این رویه آشکار خواهد شد«.
رئیس جمهور اســبق در ادامه با بیــان اینکه انصاف باید 
داد که دولــت در هنگامه جنگ و پس از آن ســعی خود را 
در راضی نگاه داشــتن مردم کرد و می کند، تاکید کرد: »ولی 

این  کار اولا باید با برنامه‌ریزی معقول و عملی ثانیا از سوی 
همه ارکان حکومت باشــد. انتظار بوده و هســت در جهت 
تحقــق وعده هــای رئیس جمهور محترم به مــردم از جمله 
اصلاح وضع ناگوار اینترنت که بخش قابل توجهی از زندگی 
روزمره و اقتصادی و اجتماعی مردم به آن وابســته اســت، 
گام های محکم تر و ثمربخش تری برداشــته شــود. در همه 
این زمینه ها اگر وضع بدتر نشــده باشــد، بهتر نشده است. 
احضار و فراخواندن و حتی محاکمه بســیاری از سیاسیون 
و اصحاب رســانه و فکــر و حتی شــخصیت های معتبر و 
امتحان داده، زیادتر هم شده است. سخن های تهدیدآمیز و 
تحریک کننده به خصوص از تریبون های رسمی و تکیه روی 
شعار های نابجا، روزنه های امید را مسدود می‌کند. اشراف 
و دخالت هــای بیش از حد دســتگاه های امنیتی )و احیانا 
نظامی( نه تنها بر همه ارکان حکومت که بر مردم و نهاد های 
عادی و غیردولتی بر دامنه مشــکلات می‌افزاید؛ و حتی راه 
را بر خدمات مورد انتظار دولت می بندد. همه دشــمنی ها و 
دشــمن ها را در داخل دیدن و به این بهانه مردم و نهاد ها را از 
حقوق مسلم خود محروم کردن و غفلت از تهدید های بیرونی 
کــه امنیت و آرامــش را از حکومت و مردم گرفته، اســاس 
نادرســتی است که اگر اصلاح نشــود بیش از پیش کشور و 

مردم و حتی حکومت زیان خواهد دید«.
خاتمی افزود: »آیا دردآور نیســت که دولت نتواند، مدیران 
مورد خواست خود را به کار گیرد و با مانع بزرگی به نام تایید به 
اصطلاح صلاحیت ها رو به‌رو شود و این امر ناروا متأسفانه برای 
بسیاری از مشــاغل و خدمات غیردولتی و عملی و مدنی هم 
وجود دارد؛ و شــگرف اینکه بیشتر مانع از سوی دستگاه هایی 
است که وابسته به دولت هستند. می‌دانم که نظر رئیس‌جمهور 
و مواضع درست ایشان چیست اما در عمل مشکل نه تنها حل 
نمی شود که روزبه‌روز بیشتر هم می شود و با این احوال نمی شود، 
انتظار داشــت که دولت خدمات خود را به درستی ارائه دهد و 
بیش و پیش از هر جا و هر کس انتظار از رئیس‌جمهور محترم 
اســت که در این امر، چاره‌اندیشی و از اختیارات محدودی که 
دارند، اســتفاده کنند«. وی در بخش دیگری از پیام خود چند 
توصیه به مدرسین دانشــگاه ها کرد و گفت: »خود دانشگاه ها 
در مسیر نوآوری و خلاقیت و نظریه پردازی در همه زمینه های 
اقتصادی، فنّّی، سیاسی و فرهنگی روزآمد شوند و این امر در 
صورتی میسر است که اندیشه‌ورزی در دانشگاه ها در همه زمینه 
نه  تنها آزاد که مورد تشویق و حمایت باشد و نیز مدیریت‌ها از 
متن خود دانشــگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی برآیند و نیز 
مراکز علمی- دانشگاهی بتوانند با مراکز جهانی مشابه، مراوده 
کارســاز داشته باشــند و همین امر نیز در گرو داشتن سیاست 

خارجی درست است«.
خاتمــی با تاکید بر اینکه اگر خیر کشــور و مردم و اعتلا و 
اقتــدار میهن را می خواهیم و حتی برای اینکه حرفمان در دنیا 
شنیده شــود و آرمان هایی که خیر بشر در آن است، بیان کنیم 
باید هدف اصلی همه به‌خصوص نظام حکمرانی عبارت باشد 
از برخوردار کردن کشــور از اقتصاد قوی و مبارزه اساســی و 
پیگیر با فقر و فساد و تبعیض نه در شعار که در عمل عالمانه و 
بهبود وضع تولید و عدالت و کسب رضایت مردم گفت: »برای 
این کار علاوه بر عوض کردن نگاه خود در روابط خارجی باید 
گاه و شجاع که  با برخورداری از دیپلماسی فعال، واقع بین و آ
خط قرمزش تامیــن عزت میهن و مصالح ملّّی و رفع تنگناها 
و محدودیت ها از جمله تحریم ها که بر اقتصاد و معیشــت و 
حتی توان نظامی، اثر منفی داشــته است، پیش رفت«. رئیس 
دولت اصلاحات همچنین تذکری به اعضای انجمن اسلامی 
مدرسین دانشــگاه ها داد و خطاب به آنها تصریح کرد: »باید 
دولــت را حمایت کرد. دولتی که با مشــکلات و موانع فراوان 

تلاش می کنــد که مردم را راضی و میهن را ســربلند کند. ولی 
انتظار این‌ اســت که دولت هم برای بازپــس گرفتن حقوق و 
اختیارات خود و اعمال بهتر و بیشتر آنچه در اختیار دارد تلاش 
بیشتر، علمی تر و با برنامه‌ریزی سنجیده تر کند«. خاتمی تاکید 
کرد: »دوســتان اگر انتقادی دارند اولا با رعایت همه جوانب 
و نــه طلبکارانه بیان شــود و به جای گلایه هــای بی جا روی 
مطالبــات واقعی مردم و نیز وعده هایی که به مردم داده شــده 
است، تکیه کنند ثانیا در کنار آن راهکارهای مناسب نیز بررسی 
و عرضه شــود. دولت محترم هم تلاش خود را در جهت دفاع 
از انتقاد ســالم و آزادی اندیشه بیشتر کند بخصوص در جهت 
جلوگیری از برخوردهای ناروایی که با منتقدان و تشــکل های 

سیاسی و مدنی می شود«.

دانشگاه و مسئولیت اجتماعی
در ادامه این مراســم، هادی خانیکــی، عضو هیأت علمی 
دانشــگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه امروز باید بیشتر از 
هر دوره‌ای درباره مســئولیت اجتماعی دانشگاه سخن گفت و 
به دنبال احیای امید اجتماعی بود، تاکید کرد: »اما باید بدانیم 
پیش از آن خودمان تغییر کرده‌ایم؛ اما نمی پذیریم. ما از نسلی که 
زندگی آرمانی داشــت به نسلی رسیدیم که آرمانش زندگی شده 
است. باید به ســمت بازسازی شیوه فهم و گفت‌وگو با جامعه 

حرکت کنیم همچنین عقلانیت ارتباطاتی را ترویج دهیم«.
محســن امین‌زاده، معاون پیشــین وزارت امور خارجه نیز 
در ســخنانی تصریح کرد: »حکومت باید تکلیف خودش را با 
جهان بر مبنای منافع ملی ایران در جهت تحقق پیشــرفت و 
توسعه در ایران روشن کند. ایران باید سیاست خارجی خودش 
را تعدیل و مثل همه کشورهای جهان و مثل کشورهای مخالف 
آمریکا از جمله چین و روســیه عمل کند. ایران باید با حفظ 
فاصله ها، مناسباتش را با غرب متعادل کند و دشمنی هایش با 
آمریکا و حتی اســرائیل را تبدیل به خودزنی و تخریب مصالح 

ملی نکند«.
غلامرضا ظریفیان، معاون پیشین وزیر علوم نیز با اشاره به 
اینکه در ۱۰ ســال اخیر ۱۲ هزار استاد دانشگاه از ایران خارج 
شــده‌اند که این ۶۰ درصد آن برای چهار ســال اخیر است، 
گفت: »ما اصلاح طلبان جایی که لازم باشــد از دولت دفاع 
می کنیم؛ چون می‌دانیم چه اتفاقاتی افتاد. ولی الان در کلان 
این نگاه اســتراتژیک وجود دارد که می خواهند دانشگاه را به 
سمت استقلال ببرند و امیدوارم تا قبل از سال جدید اتفاقات 

خوبی بیفتد«.
در پایان این مراسم همچنین مجمع عمومی انجمن مدرسین 
با حضور اکثریت أعضا برگزار شــد و پــس از ارائه گزارش 
دبیرکل، دفاتر انجمن و بازرسان، انتخابات شورای مرکزی و 
بازرسین انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها برای دوره جدید 
برگزار و رأی گیری برای تغییرات اساســنامه نیز انجام شــد. 
نتایج انتخابات شورای مرکزی و بازرسین انجمن مدرسین به 
ترتیب آراء به این شرح است: اعضای اصلی: محمود صادقی، 
داود ســلیمانی، علی محمد حاضری، ژاله حســاس خواه، 
محســن صنیعی، غلامعلی رجایی، حســن دادخــواه، مراد 
کاویانی‌راد، فرهاد درویشــی، مریم احمدی گیوی، خدیجه 
ســفیری، وحید ســینایی، منصور افشــارمحمدیان، حسن 
جعفریانی، مجتبی بدیعی، گــودرز صادقی، مختار جلالی، 
محمدمهدی مرادی خلج، کبری روشــنفکر، محمدحسین 
ودیعی و فرید براتی. اعضای علی‌البدل: محمدتقی فراهانی، 
مهناز کســمتی، احمد خواجه، غریب فاضل‌نیا، محمدعلی 
صنیعی منفرد، محمدجواد نجفی، عزیزالله تاجیک‌اسماعیلی 
و بازرسان: فرامرز میرزایی، جمال رضایی، سیدحمید هاشمی 

و علی حاجی کتابی.

دولت اختیاراتش را پس بگیرد
ادامه تیتر یکاحزاب

گروه سیاسی: کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران به پرسش »در 
این شــرایط بسیار خطیر چه باید کرد؟« که د ر دیدار اخیر اعضای 
مجمع عمومی این جبهه با ســیدمحمد خاتمی ارائه شد، پاسخ داد 
و نوشت: جناب آقای خاتمی! کمیته سیاسی در جمع بندی خود بر 
این باور است که ما اکنون در یکی از حساس ترین و خطرناک ترین 
مقاطع تاریخ معاصر ایران ایســتاده‌ایم. تحریم های شورای امنیت 
بازگشــته، روابط خارجی کشور محدود شــده، فشار اقتصادی بر 
مردم به مرز بحران معیشتی رســیده و نارضایتی اجتماعی در حال 
انباشــت اســت. در عین حال در مواجهه با این بحران ها، کمتر به 
سمت گفت‌وگو و اصلاح پیش رفته‌ایم و بیشتر بر حفظ وضع موجود 
تأکید شده اســت. جامعه خسته است و به نظر می‌رسد، دولت در 
مدیریت این شــرایط با مشــکلات و ضعف‌ در تصمیم گیری و اجرا 
مواجه اســت و ملت میان احساس ناامنی و نگرانی نسبت به آینده 
سرگردان. در چنین وضعیتی، پرسش اساسی برای ما اصلاح‌طلبان 
این اســت: چه باید کرد؟ آیا بایــد نظاره گر کاهش تدریجی اعتماد 
ملی باشــیم؟ یا باید با نگاهی نو، رسالت تاریخی خود را بازتعریف 
کنیــم و بار دیگر به نیرویی برای نجات ایران تبدیل شــویم؟ به نظر 
کمیته سیاســی، اصلاح طلبی نه پایان یافته و نه بی‌اثر شــده است 
اما به  شــدت نیازمند تغییر در رویکرد و پارادایم کنشــگری است. 
اصلاح طلبی امروز نمی تواند همان اصلاح طلبی دهه 70 باشــد. آن 
گفتمان در بستر امید، امکان و اعتماد شکل گرفته بود؛ اما امروز ما 
در شــرایطی به  سر می بریم که با فشارهای اقتصادی و اجتماعی و 
محدودیت در فرصت های اصلاح و گفت‌وگو مواجه‌ایم. بنابراین اگر 
اصلاح طلبی بخواهد معنا و اثر تازه‌ای بیابد باید از مشی قدرت محور 
به جامعه محــور و از اصلاح طلبــی محافظه کارانه به اصلاح‌طلبی 
مســئولانه و اخلاقی گذر کند. یعنی باید از انتظار برای گشایش از 
بالا به ســاختن ظرفیت اجتماعی و فرهنگی از پایین روی آوریم. 
پرسش مهم این است که آیا در سطوح رسمی و جامعه، گوش شنوا 
وجود دارد؟ در پاســخ باید گفت: در ســطوح رسمی شاید فرصت 
گفت‌وگو محدود باشد اما در جامعه هنوز امید زنده است؛ نه به افراد 
و جناح ها بلکه به امکان نجات ایران از مســیر عقلانیت، عدالت و 
گفت‌وگو. مردم ممکن اســت از اصلاح طلبان ناامید شده باشند اما 
هنوز از اصلاح به‌ عنوان راه، دست نکشیده‌اند. اگر ما بتوانیم نشان 
دهیم که اصلاح طلبی یعنی صداقت، شجاعت و مسئولیت پذیری در 
برابر رنج مردم این گوش شــنوا دوباره بازخواهد گشت. در شرایط 
کنونی، کمیته سیاسی پنج اقدام اساسی را به‌ عنوان مسیر خروج از 
وضعیت موجود و احیای نقش اصلاح طلبان پیشنهاد می کند: الف( 
نخستین و بنیادی ترین کار، بازگشت به جامعه است. اصلاح طلبی 
باید از اتاق های سیاســت به میدان زندگی مردم بازگردد. ما باید در 
کنار گروه های اجتماعی، صنفی، زنان، معلمان، کارگران و جوانان 
بایستیم، دردشان را بشنویم، نه برای شعار دادن بلکه برای یادگیری 
و همراهی. بدون حضــور میدانی و بدون گفت‌وگو با جامعه، هیچ 
اصلاحی پایــدار نخواهد ماند. ب( اصلاح طلبی باید در این مرحله 
از ســطح جناحی فراتر رود و به حرکتی فراگیر برای نجات ایران از 
بحران ها تبدیل شــود. گفتمانی که هدفــش، حفظ تمامیت ایران، 
جلوگیری از خشــونت داخلی و بازســازی اعتماد عمومی باشد. 
این به معنای پیشــنهاد راه حل‌هایی عملــی و قابل اجرا برای عبور 
کشور از بحران اســت: اصرار بر دیپلماسی، شفافیت در مدیریت، 
مبارزه با فســاد و کاهش تنش های داخلی و خارجی. ج( مردم به 
اصلاح طلبــان زمانی اعتماد می کنند که مــرز اخلاقی ما با قدرت 
روشن باشــد. هیچ اصلاحی بدون صداقت ممکن نیست. ما باید 
صریح بگوییم که در برابر بی عدالتــی و محدودیت های ناعادلانه 
ایستاده‌ایم و برای استمرار اصلاح طلبی، پذیرش برخی دشواری ها، 
بخشی از مسیر است. د( یکی از آفت های سال های گذشته، تبدیل 
اصلاح طلبی به نوعی سیاســت توجیه بود؛ توجیه ناکامی ها، توجیه 
سکوت ها و توجیه خطاها. زمان آن رسیده است که اصلاح طلبی به 
جای دفاع از گذشته به نقد صادقانه خود بپردازد. ما باید بپذیریم که 
در مقاطعی دچار خطا شــدیم؛ در همراهی با مردم کوتاهی کردیم و 
اکنون تنها راه بازیابی اعتماد، گفتن حقیقت است. ه( اصلاح طلبی 
باید خود را از نظر ســاختار نیز نوســازی کند. نسل جدید باید در 
تصمیم گیری ها حضور واقعی داشــته باشد. جبهه اصلاحات باید 
باز، شفاف و پاسخگو شــود. نمی توان از دموکراسی سخن گفت و 
در درون جبهه، رفتار غیردموکراتیک داشت. جناب آقای خاتمی! 
امروز اصلاح طلبی اگر بخواهد بماند باید با اصلاح خود آغاز کند. 
ما دیگر نمی توانیم منتظر اصلاح دیگران باشیم، وقتی خودمان تغییر 
نکرده‌ایم. اصلاح طلبــی جدید باید نه فقط در حرف بلکه در کنش 
و سبک زندگی سیاسی‌اش متفاوت باشد. اصلاح طلبی اگر از درد 
مردم، از خشم و امید مردم فاصله بگیرد، دیگر اصلاح طلبی نیست. 
ما باید در کنار مردم بایســتیم نه فقط برای آنان ســخن بگوییم. در 
شــرایطی که کشور با فشار تحریم ها، تهدید خارجی و چالش های 
داخلی در پیشبرد اصلاحات و سیاست ها مواجه است، تنها نیرویی 
می تواند ایران را نجات دهد که هم عاقل باشــد و هم اخلاقی و این 
دو ویژگی، ریشــه های واقعی اصلاح طلبی‌اند. بنابراین پاسخ ما به 
پرســش »چه باید کرد؟« روشن اســت: باید اصلاح طلبی را از نو 
بسازیم؛ باید از قدرت فاصله بگیریم تا به مردم نزدیک شویم؛ باید از 
محافظه کاری عبور کنیم تا صادق باشیم؛ و باید به جای انتظار، خود 
آغازگر تغییر شویم. در کنار همدلی و همراهی و انسجام داخلی. اگر 

چنین کنیم، اصلاح طلبی پایان نیافته بلکه تازه آغاز می شود.

کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران:
اصلاح طلبی امروز نمی تواند 

همان اصلاح طلبی دهه 70 باشد



03  سال هشتم  شماره 2113
شنبه 24 آبان 1404 بررسی تحولات جهان افق

گروه بین‌الملل: اعلام رســمی آغاز عملیــات »نیزه جنوبی« 
توســط پیت هگســت، وزیر جنگ آمریکا بار دیگر آمریکای 
لاتین را درگیر یک بحران تازه کرده است؛ بحرانی که واشنگتن 
آن را با بهانه »مبارزه با تروریســم مواد مخدر« توجیه می کند. 
هگســت با انتشار پســتی در شــبکه های اجتماعی نوشت: 
»ترامپ دســتور اقدام داد و وزارت جنگ در حال اجراست. 
امــروز من عملیات نیزه جنوبی را اعلام می کنم. این مأموریت 
که به رهبری نیروی مشترک و فرماندهی جنوب ایالات متحده 
انجام می شود از سرزمین ما دفاع می کند، تروریست های مواد 
مخدر را از نیمکــره ما حذف می کند و کشــورمان را از مواد 
مخدری که مردم ما را می کشد، ایمن می سازد. نیمکره غربی 

محله آمریکاست و ما از آن محافظت خواهیم کرد«.
در همین حال لیندســی گراهام، سناتور آمریکایی، مدعی 
شــده که »روزهای مادورو به پایان رسیده« و هشدار داده که 
پس از ونزوئلا، کوبا و کلمبیا نیز ممکن اســت در فهرســت 
اقدامات احتمالی آمریکا قرار بگیرند. گراهام با یادآوری تجربه 
ســال ۱۹۸۹ افزود: »به یاد داشته باشــید چگونه بوش پدر، 

نوریگا، رهبر پاناما را سرنگون کرد«.
منابع مطلع به شبکه »سی بی‌اس نیوز« گزارش داده‌اند که 

مقامات ارشد نظامی آمریکا شامل رئیس ستاد مشترک و وزیر 
جنگ، روز پنج شــنبه دونالد ترامــپ را در جریان برنامه های 
بازنگری شــده برای عملیات احتمالی در ونزوئلا قرار دادند. 
این برنامه ها شامل حملات زمینی، پشتیبانی هوایی و حضور 
گســترده ناوگان دریایی اســت. هرچند تصمیــم نهایی هنوز 
گرفته نشده اما اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمان های 
اطلاعاتی آمریکا برای شــکل‌دهی این گزینه ها استفاده شده 
اســت. برخی از مقامات ارشــد از جمله مدیر اطلاعات ملی 
و وزیر خارجه به دلیل ســفرهای خارجی در جلسات حضور 
نداشتند. ابهام در رســانه های آمریکایی همچنان ادامه دارد و 
هنوز مشخص نیست که هدف از این عملیات، حمله نظامی در 
 USS داخل خاک ونزوئلاست یا خیر. با این حال ناو هواپیمابر
Gerald Ford همراه با گروهی از کشتی ها، هواپیماهای نظامی 

و نیروهای ویژه در منطقه مســتقر شده‌اند تا هرگونه عملیات 
احتمالی را پشــتیبانی کنند. یک مقــام وزارت دفاع آمریکا 
نیــز اعلام کرد که در جریان یک حملــه جدید در اوایل هفته 
جاری در کارائیب، چهار سرنشــین یک قایق کشته شدند. بر 
اســاس آمارها، ایالات متحده از ماه سپتامبر تاکنون 20 حمله 
از این دســت انجام داده است. در واکنش به تحرکات آمریکا، 

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در مصاحبه با شبکه 
خبری »ســی‌ان‌ان« به زبان اســپانیایی از مردم ایالات متحده 
خواســت که در بحبوحه این عملیات نظامــی از کاراکاس و 
از صلح در قاره آمریــکا حمایت کنند. مادورو گفت: »من از 
مردم آمریکا می خواهم که برای صلح در آمریکا متحد شوند. 
نه به جنگ هــای بی پایان، نه به جنگ هــای ناعادلانه، نه به 
یک لیبی و افغانســتان دیگر«. او همچنیــن از دونالد ترامپ 
خواست که مسیر صلح را دنبال کند و وقتی از احتمال تجاوز 
نظامی آمریکا پرســیده شد، پاسخ مستقیمی نداد و تأکید کرد 
کــه تمرکز دولتش بر حکومتداری صلح آمیز اســت.در حالی 
که رســانه های آمریکایی بارها گزارش داده‌اند که واشــنگتن 
ممکن است، حملاتی علیه تاسیسات کارتل های مواد مخدر 

در ونزوئلا انجــام دهد، ترامپ در ۳۱ اکتبر صراحتاًً اعلام کرد 
که تصمیمی برای حمله به خاک ونزوئلا ندارد. از سوی دیگر 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه 23 آبان ماه 
ابراز امیدواری کرد کــه آمریکا اقدامی انجام ندهد که اوضاع 

کارائیب و پیرامون ونزوئلا را بی ثبات کند.
کارشناســان امنیتی معتقدند که با وجــود تقویت نظامی 
آمریکا در منطقه، احتمال مداخله نظامی کامل »کم« اســت 
و هدف اصلی واشنگتن، فشار سیاســی است تا تغییر رژیم. 
تحلیلگران هشــدار می‌دهند که مادورو می تواند با اســتفاده 
از تاکتیک هــای »جنگ نامتقارن« هزینــه مداخله آمریکا را 
به شدت افزایش دهد و واشــنگتن را در یک باتلاق نظامی و 

سیاسی گرفتار کند.

عملیات نظامی یا جنگ روانی علیه مادورو؟

نیزه جنوبی

با پایــان یافتن اعتبــار قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل، نشست فصلی جدید شــورای حکام آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی در هفته پیش رو بدون بررسی نظارت 
بر توافق هســته‌ای ایران برگزار خواهد شــد. نشست فصلی 
آتی شــورای حکام آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی با پایان 
یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل که 
سند قانونی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ )برجام( میان ایران و گروه 
۱+۵ بود از چهارشــنبه ۱۹ نوامبر )۲۸ آبان( تا ۲۱ نوامبر )۳۰ 
آبان( بدون بررسی موضوع نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای 
در ایران برگزار خواهد شــد. طبق اطلاعیه منتشــر شده در 
وبگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشست از ساعت ۱۰ به 
وقت اروپای مرکزی-۱۲:۳۰ به وقت تهران- با قرائت بیانیه 
»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس آغاز خواهد شد. گروسی 
ســپس ۱۲:۳۰ به وقت وین قرار است در کنفرانسی خبری 
به ســوالات خبرنگاران پاســخ دهد. طبق اطلاعیه آژانس، 
دستور کار نشست شورای حکام شامل موضوعاتی از جمله 
بررسی درخواســت های عضویت در آژانس، گزارش کمیته 
کمک های فنی و همکاری؛ ایمنی هســته‌ای و تشعشــع، 
پیش نویس »الزامــات ایمنی: مقررات حمل‌ونقل ایمن مواد 
رادیواکتیو« ؛ »راســتی آزمایی هســته‌ای: انعقاد توافق های 
پادمانــی و پروتکل هــای الحاقــی)در صــورت وجود(«، 
اجرای پادمان ها در کره شــمالی، اجرای توافق پادمانی منع 
اشاعه تسلیحات اتمی)ان پی تی( در جمهوری عربی سوریه، 
»پیشرانه هســته‌ای دریایی: اســترالیا«، »پیشرانه هسته‌ای 
دریایی: برزیل«، توافق پادمانی ان پی تی با جمهوری اسلامی 
ایران؛ ایمنی، امنیــت و پادمان های هســته‌ای در اوکراین؛ 
کوس و پادمان های  انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب پیمان آ
آن در تمامی جنبه ها ذیل پیمان ان پی تی و احیای اصل برابری 
حاکمیتی کشورهای عضو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
خواهد بود. آژانس مســؤول نظارت فنی بــر اجرای توافق 
هسته‌ای در ایران بود و در نشست های پیشین شورای حکام 
این موضوع در دستورکار قرار داشت. این در حالی است که 
اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر )۲۶ مهر( به پایان رسید. 
آژانس اخیرآًً در گزارشــی اعلام کرد: »دیگر نمی تواند به‌طور 
کامل از وضعیت ذخایر مواد هسته‌ای ایران که پیش تر اعلام 

شده بود، اطلاع دقیق داشته باشد«.

خروج برجام از دستور کار آژانس
توافق هسته ای بررسی نمی شود

انرژی هسته‌ایخاورمیانه

انتخابات پارلمانی اخیر عراق با پیشتازی ائتلاف »بازسازی و 
توسعه« به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، به پایان 
رسید و این نتیجه، زمینه را برای آغاز رایزنی های تشکیل دولت 
جدید در ماه های پیش‌رو فراهم می کند. کمیسیون عالی مستقل 
انتخابات عراق اعلام کرد، میزان مشارکت در انتخابات که روز 
سه شــنبه برگزار شد ۵۶ درصد بوده و ۷ هزار و ۷۴۴ نامزد برای 
تصاحب یکی از ۳۲۹ کرســی پارلمان رقابت کردند. بر اساس 
داده های کمیســیون، ائتلاف الســودانی با کســب یک میلیون 
و ۳۱۷ هــزار رأی در صدر نتایج قــرار گرفت و پس از آن حزب 
دموکرات کردســتان به رهبری مســعود بارزانی با یک میلیون و 
۹۹ هزار و ۸۲۶ رأی در رتبه دوم ایســتاد. حزب »تقدم« )سنی( 

به رهبری محمد الحلبوســی، رئیس پیشــین 
پارلمــان، بیش از ۹۰۰ هزار رأی کســب کرد و 
جایگاه سوم را به دســت آورد. در رتبه چهارم، 
ائتلاف »دولت قانون« )شیعی( به رهبری نوری 
المالکی، نخســت‌وزیر ســابق، با بیش از ۷۰۰ 
هزار رأی قرار گرفت. کمیسیون انتخابات عراق 
اعلام کــرد که نتایج نهایــی انتخابات پارلمانی 
هفته آینده منتشر خواهد شد، هرچند روز دقیق 

اعلام نشده است.
نتایــج اولیــه نشــان می‌دهد تنهــا ائتلاف 
»بازســازی و توســعه« و حــزب »دموکرات 
کردستان« توانســته‌اند از مرز یک میلیون رأی 
عبور کنند و سایر احزاب موفق به این سطح از 
حمایت مردمی نشــده‌اند. با این حال تعداد آرا 
لزوماًً با تعداد کرسی های کسب  شده در پارلمان 

ارتباط مستقیم ندارد. بر اساس نتایج اولیه، ائتلاف »بازسازی و 
توسعه« ۴۵ کرســی، ائتلاف »دولت قانون« ۳۰ کرسی، حزب 
دموکرات کردســتان ۲۷ کرســی، حزب »تقدم« ۲۷ کرســی، 
فراکســیون »صادقون« ۲۶ کرسی، سازمان »بدر« ۱۹ کرسی و 
ائتلاف »نیروهای دولت« ۱۸ کرسی کسب کرده‌اند، هرچند این 

اعداد هنوز نهایی نیستند و ممکن است، تغییر کنند.
در حوزه موصل با اکثریت عرب، حزب دموکرات کردستان به 
رهبری بارزانی، بیشترین آرا را کسب کرد و به شکلی غیرمنتظره در 
صدر قرار گرفت، در حالی که حزب »تقدم« به رهبری الحلبوسی 
دوم شــد و ائتلاف »بازســازی و توســعه« در رتبه ســوم ایستاد. 

ترکمان ها نیز توانســتند دو کرســی در کرکوک از طریق فهرست 
»جبهه ترکمان عراق« کســب کنند و یک نامزد ترکمان دیگر در 
موصل پیروز شــد. همچنین برای نخســتین بار در تاریخ سیاسی 
عراق، ترکمان ها یک کرســی در بغداد به دست آوردند. بالاترین 
میزان مشــارکت در استان دهوک شــمالی با ۷۷.۴۷ درصد ثبت 
شد و کمترین میزان مشــارکت در حوزه الرصافة بغداد با ۴۱.۵۵ 
درصد و اســتان میســان با ۴۲.۱۵ درصد بود. ریبــوار طه، نامزد 
اتحادیه میهنی کردســتان و اســتاندار فعلی کرکوک با بیش از ۹۶ 
هزار رأی بیشترین رأی فردی را به دست آورد. با این حال به نوشته 
برخــی منابع، وی انصراف خود از رفتن بــه پارلمان را اعلام کرده 
و خواســتار ادامه حضور خود به عنوان فرماندار در کرکوک شــده 
است. محمد شیاع السودانی نیز با بیش از ۹۲ هزار رأی دوم شد. 
محمد الحلبوســی با حدود ۷۲ هزار رأی در رتبه سوم قرار گرفت، 
نوری المالکی با بیش از ۶۸ هزار رأی چهارم شد و جمال کُُوجََر از 
حزب اتحاد اسلامی کردستان با بیش از ۵۸ هزار رأی پنجم شد. از 

دیگر نتایج عجیب ۴۹ نامزد از سراسر کشور بودند که هر کدام تنها 
یک رأی کسب کردند. کرسی های اقلیت های دینی به مسیحیان، 

ایزدی ها، فیلی ها، شبک ها و صابئه مندایی ها اختصاص یافت.
با توجه به نتایج اولیه، انتظار می‌رود ائتلاف الســودانی برای 
تشــکیل دولت جدید تلاش کند. او پس از اعلام نتایج، آمادگی 
خود برای گفت‌وگو و مذاکره با تمامی احزاب را اعلام کرد و این 
فرصت را دارد که با احزاب شیعه، سنی و کرد وارد ائتلاف شود.
با ایــن حــال ممکــن اســت برخــی از احــزاب تمایل به 
نخست‌وزیری مجدد او نداشته باشــند و احتمال دارد با ائتلافی 
از احزاب ســنی و کردی دولت جدیدی تشکیل دهند که در این 

صورت، السودانی در موقعیت اپوزیسیون قرار می گیرد. بر اساس 
رویه سیاســی عراق پس از ۲۰۰۳ رئیس جمهور باید ظرف ۱۵ روز 
پس از تأیید نتایج انتخابات، مجلس را برای جلســه دعوت کند. 
ریاست جلسه نخست بر عهده مسن ترین عضو است و رئیس و 
دو نایب‌رئیس پارلمان در همان جلسه انتخاب می شوند. پس از آن 
روند انتخاب رئیس جمهور آغاز می شود و رئیس جمهور باید ظرف 
۳۰ روز انتخاب شود. ســپس او ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیونی 
که بیشترین کرسی را کسب کرده، مأمور تشکیل دولت می شود و 
نخست‌وزیر موظف است، ظرف ۳۰ روز کابینه خود را معرفی کند. 
در صورتی که نخست‌وزیر در این مدت نتواند دولت تشکیل دهد، 
رئیس جمهور فرد دیگری را برای این ماموریت تعیین خواهد کرد.

فارغ از نتایج اخیر بســیاری انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشتند؛ 
رســانه های منطقــه‌ای با تأکیــد بر احتمال دخالــت خارجی و 
تنش های سیاســی، فضای ناامیدکننده‌ای ترسیم کرده بودند. با 
وجود پیش بینی ها درباره پایین بودن مشــارکت، حضور گسترده 
رأی‌دهنــدگان به‌ویــژه در روز نخســت و میان 
نیروهای نظامی، تحلیلگران را شگفت‌زده کرد و 
نشان داد شرایط برخلاف انتظار پیش رفته است.
بررســی عوامل این مشارکت بالا نشان می‌دهد 
که عملکرد متعادل دولت محمد شیاع السودانی 
و ایجــاد اعتماد میان گروه‌های مختلف قومی و 
مذهبی، نقش پررنگی داشــته است. همچنین 
دعــوت مرجعیــت عالــی نجف به مشــارکت 
بســیاری از بدبینان نسبت به فرآیند انتخابات را 
به حضور در پــای صندوق ها ترغیب کرد. رفتار 
آرام و مســئولانه جریان صــدر در اعلام تحریم 
انتخابات نیز مانع از ایجاد تنش شــد و به تداوم 
فضای مســالمت آمیز رأی گیری کمک کرد.در 
حوزه رسانه، برخلاف برخی رسانه های خارجی، 
رســانه های داخلی عــراق عمدتــاًً رویکردی 
حرفه‌ای و برنامه محور پیــش گرفتند و از دامن‌ زدن به اختلافات 
و تخریب گســترده پرهیــز کردند. همزمان، تحولات پرشــتاب 
منطقه‌ای و احساس استقلال سیاسی عراق در تعامل با بازیگران 

مهم بین‌المللی نیز بر افزایش مشارکت تأثیر گذاشت.
در مجموع، انتخابات ۲۰۲۵ عراق نشــان داد، این کشور در 
مسیر تثبیت ثبات سیاسی و بلوغ اجتماعی قرار دارد. اگر پارلمان 
جدید بتواند قوانین کارآمد و عدالت محور تصویب کند و منافع 
ملی را در برابر فشــارهای خارجی حفــظ نماید، عراق بیش از 
گذشته به الگوی »دموکراسی بومی و مقاوم« در منطقه نزدیک 

خواهد شد.

صدرنشینی سودانیصدرنشینی سودانی
انتخابات عراق پایان یافت اما هیچ گروهی اکثریت پارلمان را به دست نیاورد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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رونمایی از کتاب »اســتادان بزرگ بازیگری و شــیوه های 
آموزش آن ها« نوشتۀ ریچارد برســوف و ترجمۀ پیمان معادی 
عصــر روز پنج‌شــنبه ۲۲ آبان با حضور جمعــی از هنرمندان و 

منتقدان در کتابسرای راوی برگزار شد.
در آغاز نشســت، آرش حیدریان ناشــر و نویسنده ضمن 
قدردانــی از تلاش های پیمان معــادی در ترجمه این اثر گفت: 
»این ترجمه صرفاًً شــاید به نوعی به فلســفۀ زیستن در نقش 
می پردازد. پیمــان در مدتی که ما با هــم کار کردیم، دقت نظر 
بالایی داشــته است و خیلی تلاش کرده که ترجمۀ بسیار به متن 

اصلی کتاب وفادار باشد.«

 تجربه‌ای جذاب تر از فرش قرمز
در ادامــه، پیمان معادی، بازیگر و مترجم کتاب »اســتادان 
بــزرگ بازیگری و شــیوه‌های آموزش آن هــا« گفت: »چقدر 
لحظه زیبا، دلنشین و جذابی‌ است. خیلی جذاب تر از لحظاتی 
کــه ما در فرش قرمزها یــا در افتتاحیه فیلم ها داشــتیم. برای 
من اولین تجربه اســت. نه خــودم را مترجم می‌دانم نه صاحب 
ســبک در این رشته، صرفاًً یک تلاشــی با کمک دوستان بوده 
و خیلی خوشــحالم که به ثمر رســیده و به قول آرش حیدریان 

وسواس هایی که آبروی مان نرود.«
او در ادامه از نشــر فکر نو تشــکر کرد و دوســتی با آرش 
حیدریان را باعث رقم زدن این اتفاق دانســت و گفت: »آرش 
کتابی از یک اســتاد بازیگری ترجمه می کرد که در آن کتاب به 
اسم من اشاره شــده بود و من شاگرد آن اســتاد بودم و او فکر 
می کرد که شــاید تشابه اسمی باشد با من تماس گرفت تا بداند 
من واقعا همانم که اســم را برده اســت؟ و من گفتم بله من هر 
موقع که فرصت کنم سر کلاس این استاد می‌روم. همین باعث 
شد که من بگویم، دغدغۀ انجام ترجمه این کتاب را دارم و برای 
بار دوم این کتاب را می خوانم و کتاب دوجلدی اســت و شروع 
کردم به ترجمه اما وقت و شــرایط نداشتم؛ اما آقای حیدریان 
خیلی مسیر را برای من هموار کردند و نگذاشتند که من منصرف 
شــوم. دو ســه دفعه اتفاقاتی افتاد و درگیری ها باعث شده بود 
که من کمــی کوتاه بیایم و ترجمه را به تاخیــر بیندازم اما آرش 
حیدریان مانع این کار شــد.« معادی از برنامه آینده‌اش گفت: 
»کتاب دیگری که یک ســال‌ونیم پیش شــروع کردیم به زودی 
تمام می شــود و به همت دوستان امیدوارم سال آینده، کتابی در 
زمینه فیلمنامه نویسی منتشر کنیم.« او از نقش حسین پاکدل در 
زندگی فرهنگــی‌اش گفت و افزود: »هر دفعه دوز فرهنگی من 
پایین می آید به او زنگ می‌زنم و به خانه‌اش می‌روم و با قدم زدن 
در خانه‌اش باسواد می شــوم و بیرون می آیم.« معادی در پایان 
سخنانش از پارسا پیروزفر تشکر کرد و در حاشیه اعلام کرد به 
تازگی ورزش را با او شــروع کرده است. این هنرمند در ادامه از 
مجتبی جباری و همسرش )مدیران کتابفروشی(، ناشر  کتابش، 
کیوان کثیریان، حمید علیدوستی دوست فرهنگی‌اش، سروش 
صحت و سایر دوســتانش که در جمع حضور داشتند از جمله 

محمد کارت کارگردان و  فروتن تقدیر و تشکر کرد.
کیوان کثیریــان که اجرای برنامه را برعهده داشــت پس از 
این صحبت ها با اشــاره به مقدمۀ کتاب از معادی پرسید: »آیا 
بازیگری یک پدیدۀ شــهودی یا تکنیکال اســت یــا ترکیبی از 
این دو اســت؟« پیمان معادی در جــواب گفت: »این کتاب به 
ما نمی گوید، کدام درســت اســت و در واقع از اهمیت مطالعه 

در عرصۀ بازیگری می گویــد. از جذابیت‌های این کتاب برای 
من، این اســت که کتاب خیلی تکنیکی نیست که خیلی عمیق 
وارد یک حوزه هایی بشود، اگر هم اینطور باشد، می‌شود خیلی 
داستان‌وار و مثل کتاب دنیای سوفی است. از ۲۵۰۰ سال پیش 
که بازیگری در غرب، بازیگری مدرن در یونان شــکل می گیرد، 
شــروع می کند تا امروز. و اســاتید بازیگری که هر کدام به نیاز 
زمانه خودشــان آمدند و روشــی را ابداع کردند که در آن زمان 
جواب داده اســت و حالا شاگردان شــان یا اساتیدی که قرن ها 
بعد آمدند، در واقع شــیوه‌ها را نقد کردند و شیوه جدید را ادامه 
دادند.« پیمان معادی از علی نصیریان که مقدمۀ کتاب را نوشته 
و مرحوم همایون ارشادی نام برد و خاطرنشان کرد که جای این 

عزیزان در بین ما خالی است.

 کتابی مهم و کاربردی
در بخش بعدی برنامه، حسین پاکدل در سخنانی با اشاره 
به اهمیت کتاب »استادان بزرگ بازیگری« گفت: »این کتاب 
برای همه مشاغل شاید کاربرد داشته باشد اما برای بازیگری 
خیلی کاربردی اســت. شــما تمام مکاتب مختلف هنری که 
فقط در مورد بازیگری نیست شامل کارگردانی، نویسندگی، 
سلایق جامعه و مجموعه این هاست را می خوانید. نویسنده که 
خودش اســتاد دانشگاه، بازیگر، کارگردان، نویسنده و بسیار 
آدم متبحری است به صورتی که انگار رفیق نزدیک شماست 
دســتتان را گرفته و به ۲۵۰ ســال پیش می برد و تک تک این 
آدم ها را به شــما معرفی می کند و از سبک ها می گوید. از نظر 
من این کتاب به زودی جزو کتاب های بسیار کاربردی در هنر 
نمایش خواهد شد و بسیاری از بزرگان و حتی کسانی که الان 
مشــغول به کار هستند، احساس نیاز پیدا خواهند کرد که این 
کتاب را بخوانند. آخریــن کاری که من کارگردانی کردم، امر 
ملوکانه بود. اما اگر این کتاب را پیش تر خوانده بودم قطعاًً آن 

اثر را طور دیگری اجرا می کردم.«
حســین پاکدل با بیان این‌که بدون تســلط بر زبان هنر 
خلاقیت ممکن نیســت. اضافه کــرد: »هنرمند باید زبان 
حرفــه‌ خود را بداند، ســواد کارش را بشناســد و بر الفبا و 
گاهی،  دســتور زبان هنر خود مســلط باشــد. بدون این آ
خلاقیت و زندگی روی صحنه ناممکن است.« به گفتۀ این 
کارگردان تئاتر، درک عمیق از ساختار هنر، شرط لازم برای 
رشــد و پایداری در مسیر خلاقیت است.‌ پاکدل با اشاره به 
مقدمه این کتاب افزود: »من این کتاب را در یک مرحله، اما 
سه بار خواندم. اولًاً نویسنده و پیمان معادی خیلی برای این 
کتاب زحمت کشــیده‌اند چون خروجی کتاب مطمئناًً مثل 
همان نسخه اصلی است. شما برای اینکه بفهمید این کتاب 
چقدر اهمیت دارد، مقدمه‌ای که پیمان نوشته را بخوانید که 
تمام عصاره کتاب که عصاره بازیگری و سبک های مختلف 

است را در چهار صفحه توضیح داده است.«
در ادامۀ نشســت، پارســا پیروزفر نیز با اشاره به سوالی که 
کادمیک و عملی شــد، گفت:  از پیمان معادی دربارۀ آموزش آ
کادمیک با تجربۀ عملی با هم نســبت دارند و  »آموزش هــای آ
بــه اصطلاح به هم پاس می‌دهند.« ایــن بازیگر دربارۀ اهمیت 
مطالعه گفت: »ما لازم اســت از هر دانشــی بدانیم؛ مثلا کمی 
روانشناسی و تاریخ. به نظر من آموزش می تواند، موثر باشد ولی 

انتقال آن نیازمند تجربه است.«

جذاب تر از فرش قرمزجذاب تر از فرش قرمز
رونمایی از استادان بزرگ بازیگری و شیوه های آموزش آن ها

با ترجمۀ پیمان معادی
نهصدوهفتمین شب از شب های مجلۀ »بخارا« با یاد و بزرگ‌داشت 
دکتر عبدالحســین زرین‌کوب و قمر آریان، شــامگاه دوشنبه ۱۹ آبان‌ 
با همکاری دانشــکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشــگاه تهران در تالار 
فردوسی این دانشکده برگزار شد. در این برنامه محمود درگاهی، روزبه 
زرین کوب، حبیب‌الله عباســی، محمود فتوحی‌رودمعجنی، روح‌الله 
هادی و علی دهباشی سخن گفتند. در ابتدای این مراسم، علی دهباشی 
گفت: »دکتــر زرین کوب در دوره‌ای به تحصیل در دانشــکدۀ ادبیات 
دانشــگاه تهران پرداخت که هنوز استادان بزرگ زبان و ادبیات فارسی 
همچون بدیع‌الزمان فروزانفر، ملک‌الشعرای بهار، دکتر ذبیح‌الله صفا، 
دکتر محمد معین، عباس اقبال آشتیانی و دیگر چهره های برجسته در 
قید حیات بودند. ویژگی خاص این گروه از استادان آن بود که همگی به 
واسطۀ دانش آموختگی در مدارس سنتی بر مباحث و مبانی اصیل ادب 
ایرانی اسلامی تسلط داشــتند. آنان در کنار لغت، معانی، بیان و بدیع 

با علوم دیگری چون حکمــت، تصوف، قرآن 
و حدیث نیز به خوبی آشــنا بودند و همین پیوند 
میان علوم مختلف در شــکل گیری نگاه جامع 
اســتادان آن نسل نقشــی بنیادین داشت. دکتر 
زرین کوب تاریخ نگاری عجیب و ژرف نگر بود. 
او تاریخ و ادبیــات را در هم آمیخته بود؛ تاریخ 
را از چشــم ادبیات می‌دید و در ادبیات، ردپای 

تاریخ را جست‌وجو می کرد.«

 جای خالی زرین کوب در دانشگاه
محمود درگاهی، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
ادبیات، ســخنرانی خــود را با نگاهــی انتقادی 
و تحلیلــی دربارۀ جایگاه علمــی و فکری دکتر 
زرین کــوب ایــراد کــرد و گفــت: »زرین کوب 

سال هاســت که در دانشــگاه نیست و این در حالی‌ اســت که گروه های 
ادبیات باید خود پیش قدم چنین بزرگداشــت هایی باشند. کاری که آقای 
دهباشی انجام دادند، در واقع انجام وظیفه‌ای ا ست که بر عهدۀ گروه های 
ادبیات بــود. دکتر زرین کوب خود گفته بود که حتی در گروه های ادبیات 
فارسی در برخی موارد ناشناخته مانده است. انگیزه‌های گوناگونی در این 
مسأله دخیل اســت اما یکی از آن ها به گمان من، اعتماد به نفس افراطی 
برخــی اعضای هیأت علمی ا ســت. امروز گویی برخی خــود را هم پایۀ 
زرین کــوب می‌دانند و نیازی به یاد و طرح نام او در دانشــگاه احســاس 

نمی کنند. اگر امروز دکتر زرین کوب به دانشگاه بازگردد شاید بسیاری از 
اعضای هیأت علمی حتی ندانند، نقد ادبی چیست که بخواهند در محضر 
او درس دهنــد. این تصور که »ما نیز دکتر هســتیم و زرین کوب هم یکی 
از ماست«، تصوری خطاست. از نخستین روزهای فعالیت علمی، دکتر 
زرین کوب کارهایی حیرت‌انگیز انجام داد. نوشــته های او چنان فراتر از 
ســن و سالش بود که حتی پدر همســرش و نیز خانلری و صادق هدایت 
باور نمی کردند که نویسندۀ آن مقالات زرین کوب باشد. هدایت که خود 
از پرکارترین چهره های معاصر بود، در مقایسه با زرین کوب درمی یافت که 
گستردگی ارجاعات و عمق منابع او از بسیاری جهات از خود هدایت نیز 
فراتر است.« او در ادامه برای نشان دادن جایگاه علمی زرین کوب به چند 
مقایسه پرداخت و گفت: »در حوزه حافظ‌شناسی، کافی است »از کوچه 
رندان« زرین کوب را با »مکتب حافظ« استاد مرتضوی که هر دو شاگرد 
فروزانفر بودند، مقایســه کنیم. ما در دوران دانشجویی در تبریز، مکتب 
حافظ را شــاهکار می‌پنداشتیم اما وقتی از کوچه 
رنــدان را خواندیم، دریافتیم کــه کتاب مرتضوی 
در برابــر آن هیچ ندارد. نه طرح دارد، نه ســاختار 
درست و نه اندیشه‌ منسجم. حتی باب بندی کتاب 
و مقدمه‌اش نادرست اســت. در مقابل، از کوچه 
رندان سرشــار از خلاقیت و نوآوری است؛ زبانی 
تازه دارد و روایت آن همچون رمانی دل‌انگیز است. 
زرین کوب در این اثر چنان با حافظ یکی شــده که 

نثرش، بوی شعر حافظ می‌دهد.« 

 یاد مدام ایران از گذشته تا آینده 
روزبه زرین کوب در ســخنانی بــا عنوان »یاد 
مدام ایران از گذشــته تــا آینده« بــه تبیین محور 
اندیشه و زندگی علمی و انسانی دکتر عبدالحسین 
زرین کوب پرداخت و گفت: »در این ســال ها دربارۀ وجوه علمی اســتاد 
بسیار سخن رفته است اما شخصیت انسانی و اخلاقی او نیز کمتر از جنبه 
علمی‌اش اهمیت ندارد که آن را در دو مفهوم خلاصه کرد: عشق به ایران 
و تعلق خاطر عمیق به اخلاق و انسانیت. استاد در 19  سالگی نوشته بود: 
»احســاس می کنم، وطنم را بیش از همیشه دوست دارم؛ چنان که اگر آن 
را از من بگیرند، جانم را نیز در راهش خواهم داد«. این یادداشــت، روح 
جوان عاشق ایران را نشان می‌دهد، همان گونه که در واپسین نوشته های او 
می توان پژواک معنویت و اخلاق را شنید. »صدای بال سیمرغ« واپسین 

شب بزرگ داشت دکتر عبدالحسین زرین کوب

معتقد به تداوم ایران
گزارش

سینمای جهان 

ادل با بازی در فیلمی از تام فورد وارد دنیای ســینما می شود. این 
اتفاق را می توان فصلی نو در زندگی حرفه‌ای این ســتاره موســیقی 
دانســت. اولین حضور ادل در ســینما با بازی در نقش اصلی فیلم 

»گریه تا بهشت« به کارگردانی تام فورد رقم می‌خورد.
این هنرمند برنده جایزه گرمی با بازی در »گریه تا بهشت« غول 
دنیای مد که کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی این فیلم را برعهده 
دارد و آن را با اقتباس از رمان ســال ۱۹۸۲ آن رایس خواهد ساخت، 
نامش را وارد دنیای ســینمایی می کند. داستان این فیلم در ایتالیای 
قرن هجدهــم رخ می‌دهد و زندگی دو مرد، یک نجیب‌زاده ونیزی و 
یک خواننده اپرا را دنبال می کنََرد که زندگی شان به طور غیرمنتظره‌ای 
در هم تنیده می شــود. ادل خواننده و ترانه نویــس بریتانیایی در این 
فیلم در کنار نیکلاس هولت، آرون تیلور- جانسون، سیاران هیندز، 
جورج مک کی، مارک استرانگ، کالین فرث، پل بتانی، اوون کوپر، 
دنیل کوین-توی، هانتر شافر، جوزفین تیسن، تندیو نیوتن، تئودور 
پلرین، داریل مک کورمک، کاسیان بیلتون، هاوک هانمن و لوکس 
پاسکال بازی خواهد کرد. فیلم »با گریه تا بهشت« در حال حاضر 
در لندن و رم در مرحله پیش تولید اســت و فیلمبرداری اصلی آن در 
ژانویه آغاز می شود تا طبق برنامه‌ریزی ها برای پاییز سال آینده، آماده 
اکران باشد. گفته شده فورد خودش بودجه فیلم را تأمین کرده و قصد 

دارد پس از اتمام تولید برای آن خریدار پیدا کند.
فورد که ابتدا مدیر خلاق برندهای »گوچی« و »ایو سن لوران« 
بود، برند مد خود را راه‌اندازی کرد و پس از آن هم وارد دنیای سینما 
شد و اولین کارگردانی خود را با فیلم »یک مرد مجرد« در سال ۲۰۰۹ 

انجام داد که نامزد اسکار شد. دومین فیلم او »حیوانات شبگرد« در 
سال ۲۰۱۶ ساخته شد که جایزه هیات داوران جشنواره ونیز را از آن 
خود کرد و نامزدی اســکار بازیگر نقش مکمل مرد را برای مایکل 

ادل، ستاره موسیقی با بازی در فیلم مدیر صنعت مد به سینما می آید

یه تا بهشت با گر
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24 تا 30 آبان هفته کتاب اســت. این مناسبت از زاویه 
دید ســینما، تداعی بخش مفاهیم متعددی می تواند باشد 
که از آن میان، زوال کتاب و کتابخانه و مفهوم خواندن در 
فیلم هایی که آینده بشریت را ترسیم می کنند، نمود پررنگی 

دارد.
در فیلم های علمی تخیلی و آخرالزمانی، نابودی کتاب و 
کتابخانه به استعاره‌ای از گسست فرهنگی و زوال حافظه‌ 
جمعی بدل شده اســت. این بازنمایی ها نه صرفاًً به مثابه 
مضمونــی روایی بلکه نوعی انعــکاس اضطراب وجودی 
عصر تصویر به شمار می‌آید. اما پدیده مرگ کتاب در تخیل 
فیلم های ســینمایی، نوعی پیشــگویی فروپاشی فرهنگ 
مکتوب اســت یا صرفا مرثیه خوانی و نوستالژی‌ای است 

برای زیست معناگرایانه واژه محور؟ 
در دهه هــای اخیــر، صحنه های تکرارشــونده‌ای در 
ســینمای علمی تخیلی و آخرالزمانی مشــاهده می شود: 
کتابخانه های ویران، کتاب های ســوخته یا فراموش‌ شده 
و انســان هایی بی‌ارتباط با واژه ها. این پدیده فراتر از تروپ 
داســتانی، پژواکــی از اضطراب جمعی در مقابل ســلطه‌ 
رســانه های تصویری و دیجیتال است که دغدغه‌اش را در 
قالب این پرسش بروز می‌دهد: آیا واقعا کتاب به‌عنوان نماد 

تفکر عمیق و تداوم تاریخی در حال مرگ است؟ 
از زمان تاریخ ظهور نوشتار، کتاب حافظه‌ فرازمانی بشر 
بوده است. نابودی کتابخانه‌ اسکندریه یا آتش سوزی های 
تاریخی همواره اســتعاره‌ای از فراموشی و گسست تمدنی 
بوده‌اند. در پرده سینمای معاصر، این شمایل ابعاد مضاعف 
به خود گرفته است؛ آن سان که گویی مرگ کتاب، گسست 
انســان از ریشه هاســت. جامعه‌ای بی کتاب، جامعه‌ای 
بی حافظه و بی معناســت؛ موجودیتی که از حیوانیت فراتر 
نمی‌رود. این بازنمایی، ریشــه در تــرس وجودی از زوال 
لوگوس دارد: افول کلمه بــه‌ مثابه حقیقت متعالی و گذار 
به جهانی که در آن تصویر، داده و قدرت، جایگزین عقل، 

گفتار و معنا شده‌اند.
این همان تصویری است که در فیلم کتاب ایلای ترسیم 
شــده است. در این فیلم، جهان پس از جنگی هسته‌ای به 
ویرانه‌ای بدل شده و تنها نسخه‌ باقی مانده از کتاب مقدس 
در دســتان شخصیتی سرگردان اســت. این کتاب آخرین 
نشانه‌ ایمان، اخلاق و معناست؛ چیزی که بشر بدون آن به 
حیوانی صرف تبدیل می شود. فیلم درواقع اعلام می کند که 

بقای انسان به کلمه وابسته است.
در فیلم فارنهایت ۴۵۱ نیز کتاب سوزی که یک آیین از 
جانب حکومتی توتالیتر است، حکایت از اراده‌ای مسلط 
دارد که می خواهد مردم بی فکر باشند چون اندیشه‌ مستقل 
از متن برمی خیزد. برادبری در رمان خود و فرانســوا تروفو 
در اقتباس سینمایی آن، جامعه‌ای را می نمایانند که رسانه‌ 
تصویری، جایگزین کامل کتاب شده و خوشی سطحی بر 
تفکر غلبه کرده است. این اثر بیش از نیم قرن پیش هشدار 

می‌دهد که اگر انســان خود را تنهــا در تصاویر غرق کند، 
دیگر نیازی به پرسش و اندیشه احساس نخواهد کرد.

سینما به عنوان فرزند عصر تصویر، خود را وارث روح 
ادبیات می‌داند؛ از اقتباس های کلاسیک گرفته تا بازآفرینی 
عمــق روایی. با این حال هر قــاب تصویری انگار حامل 
احساس گناهی نهفته است؛ چراکه عملًاً تصویر نمی تواند 
جایگزین کامل نوشــتار شــود. فیلم های آخرالزمانی این 
دوگانگی را آشــکار می کنند؛ پیشگویی فروپاشی فرهنگ 
مکتوب در عصر دیجیتال از یک ســو و نوســتالژی برای 
انتقال معنا از طریق واژه ها از ســویی دیگر. اینجاست که 
گاه بدل می شود؛ رسانه‌ای که مرگ  سینما به آیینه‌ای خودآ
دیگری را می نگرد، در حالی که خود از عوامل بالقوه‌ وقوع 

آن است.
امــا آیا در شــمایلی کــه این نــوع فیلم ها بــه نمایش 
می گذارند، کتاب واقعاًً می میرد یا صرفاًً به نوعی دگردیسی 
نائل می آید؟ فیلم ها تصویری مطلق از نابودی ارائه می‌دهند 
امــا در واقعیــت، متن بــه فرمت های دیجیتــال )کتاب 
الکترونیکی، صوتی و آرشیوهای آنلاین( تغییر قالب داده 
اســت. آنچه بیش از همه در این میان از دســت می‌رود، 
نفس تجربه‌ خواندن اســت که با نمودهایی مانند سکوت، 
تمرکز و تماس حسی با کاغذ همراه است. سینما این خلأ 
را پر نمی کند چراکه دیدن، رفتاری جمعی و بیرونی اســت 
در حالی که خواندن، کنش و بلکه منشــی درونی و فردی 
به حســاب می آید. بنابراین، این سوگواری سینمایی، نه بر 
مرگ فیزیکی بلکه بر افول زیســت ذهنی/ تأملی متمرکز 
اســت؛ یعنی همان گــذار از زندگی واژه محــور به زندگی 

شتاب‌زده و تصویری.
گاه فرهنگی، نماد جهان  کتابخانه‌ متروک در ناخــودآ
بی خاطره اســت. نابودی آن همزمان با زوال انسانیت رخ 
می‌دهد؛ روندی تراژیک که بقا را در قربانی کردن حافظه 
می جوید؛ مثل فیلــم روز پس از فردا که در آن، گروهی از 
بازمانــدگان یک فاجعه جهانی که بــه یخ‌زدگی دنیا منجر 
شده اســت برای گرم‌ کردن خود، کتاب های یک کتابخانه 

را در شومینه می سوزانند.
ایــن فیلم ها هم دلالت بر پیشــگویی‌ دارند )هشــدار 
برای جامعه‌ بی حافظه در ســلطه‌ تصویــر بدون تفکر( و 
هم نوستالژیک هستند )حســرت برای جهانی که واژه ها 
قدرت، کتاب ها مرکز گفت‌وگــو و خواندن آیین بودند( و 
هر دو زمینه، چهره هایی از ترس بابت گسســت فرهنگی 
را می نمایاننــد. کتاب نه فقط منبع دانش بلکه روح تمدن 
است و نابودی‌اش، مرگ انســان معناجوست. سینما در 
جست‌وجوی معنایی است که کتاب قرن ها مأمن آن بود. 
نمایش کتاب ســوخته یا کتابخانه‌ متروک، ســوگواره‌ای 
فرهنگی اســت. با این حــال پیام پنهان این نــوع فیلم ها 
امیدوارکننده اســت: تا زمانی که انســان مرگ کتاب را به 
گاهش زنده است. مرگ  تصویر می کشد، کتاب در ناخودآ
در خیال، تضمین حیات در واقعیت اســت؛ درست مثل 
فصلی از فیلم کتاب ایلای که با نور طلایی‌ای بر صفحات 
کتاب مقدس می تاباند، درواقع تماشاگر را به یاد درخششی 

درونی تر می‌اندازد: نوری که از واژه می تابد.

سینما و سینما و مرگ کتابمرگ کتاب
 پیشگویی آینده یا نوستالژی گذشته؟

نوشتۀ اســتاد است که سال ۱۳۷۸ منتشر شد. در آخرین فصل، خطاب 
به عطار می نویســد: »دنیای بی‌روح ما برای بقا به جســت‌وجوی روح 
برخواهد خاست. آرمان تو، آینده را در عطر روح غوطه‌ور خواهد ساخت 
و آینده از آن مرغان ســیمرغ جو خواهد بود.« برای استاد، ایران یاد مدام 
بود. او چه در تاریخ، چه در ادب فارسی و چه در تصوف و عرفان، همیشه 
با یاد ایران زیست و هیچ گاه از تامل در گذشته، اکنون و آینده این سرزمین 
غافل نماند.« روزبه زرین کوب در پایان با اشــاره به دغدغۀ همیشــگی 
اســتاد نسبت به آیندۀ ایران گفت: »او هشدار می‌داد که تکرار تجربه های 
تاریخی نمی تواند ضامن بقای همیشگی ایران باشد. ساده‌انگاری نسبت 
به آینده، نوعی احساس امنیت دروغین است و بقای فرهنگی ایران تنها با 

گاهی و مسئولیت پذیری ممکن خواهد بود.« آ

 روشن فکری در خانه
در ادامه شــب دکتر عبدالحســین زرین کوب، حبیب‌الله عباســی با 
اشاره به جایگاه اســتاد زرین کوب در فرهنگ و اندیشه ایران گفت: »ما 
دانشــگاهیان، از فردوسی تا تبریز و از بابلسر تا بندرعباس، مدیون استاد 
زرین کوب هســتیم و خواهیم بود. گستره آثار او چنان است که اگر کسی 
همۀ آن ها را با دقت بخواند، بی نیاز از دکترای ادبیات می شود. زرین کوب 
توانســت میان سر و پای اندیشــه خود هارمونی ایجاد کند؛ او بر خلاف 
بســیاری از ما که فقط بر فراز ذهن ســیر می کنیم، بر زمیــن تاریخ گام 
می نهاد. تحقیقاتش بر بستر تاریخ بود و نه نظریه هایی که کهنه می شوند. از 
همین‌رو آثارش همیشه تازه می مانند. در مقاله‌ای با عنوان »نشانه شناسی 
گفتمان ها در آثار عبدالحسین زرین کوب« نشان دادیم که او در سه گفتمان 
عمده می‌اندیشید: تاریخ، هویت و معرفت. اما ستون فقرات همه این آثار 
تنها یک جمله است: ایرانی بودن ما در پیوند با معنویت اسلامی ماست. 
زرین کوب در کتاب »کارنامه اسلام« نشــان داد کــه چگونه ایرانیان در 
شــکل گیری تمدن اسلامی، به‌ویژه در بغداد، نقشی بنیادین داشته‌اند. او 
شــعر بدوی عرب را شهری کرد و نشــان داد، ادب اسلامی دو بال دارد 
که یکی از آنها زبان فارســی اســت.« عباســی در ادامه به خاطراتی از 
کلاس های زرین کوب اشاره کرد و او را »روشن فکری در خانه« دانست 
و گفــت: »او روشــنفکری بود که در خلوت پژوهش می‌زیســت، نه در 

هیاهوی خیابان. در دو جهان سیر می کرد؛ دنیای تاریخ و دنیای عرفان. 
او هم در درون خود می‌زیست و هم در فراسوی خویش.«

 گذار از ایران خاموش به ایران پیوسته و زاینده
در ادامه این شب سیدمحمود فتوحی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد 
سخنانی با محور »نظریۀ ایران در آثار زرین کوب« ایراد کرد و گفت: »در 
میان استادان و پژوهش گران ادبیات فارسی، هیچ کس به اندازه زرین کوب 
دربارۀ ایران تأمل نکرده اســت. در آرشیوهای ملی بیش از ۴۴۰ اثر از او 
ثبت شــده و بخش عمدۀ آن ها به ایران اختصاص دارد؛ چه در مقام یک 
کل تاریخی و فرهنگی و چه در قالب عناصر هویت بخش همچون شــعر 
فارســی، تصوف ایرانی و مشاهیر ملی. پرسش از چیستی ایران از روزگار 
باســتان تا امروز همچنان مطرح اســت. زرین کوب از معدود متفکرانی 
است که کوشید برای این پرسش نظریه‌ای فرهنگی و تاریخی ارائه کند؛ او 
ایران را نه مفهومی اسطوره‌ای یا سیاسی صرف بلکه واقعیتی زنده و پویا 
در بستر تاریخ می‌دانست. در آثار اولیه‌اش همچون »دو قرن سکوت« با 
رویکردی رمانتیک و ســوگوارانه به گسست تمدن ایرانی می نگرد. اما در 
آثار متاخر از جمله »روزگاران ایران« و مقالات دهۀ 50 حرکت آشکاری 
از نگاه گسسته به سوی درک تداومی از تاریخ و هویت ایران دیده می شود. 
زرین کوب از »ایران خاموش« به »ایران پیوسته و زاینده« گذر می کند.« 
او نظریــه »تداوم ایران« را اصلی‌ترین بنیان فکری زرین کوب دانســت و 
گفت: »زرین کوب از آغاز تمدن مکتوب تا روزگار معاصر، خطی پیوسته 
از فرهنگ ایرانی را دنبال می کند. در تاریخ سیاسی، در تصوف و عرفان و 
در ادبیات همواره، نشانه هایی از تداوم معنا و حافظۀ ایرانی را جست‌وجو 

کرده است.«
روح‌الله هادی، اســتاد دانشگاه تهران هم با اشاره به نقش خانواده در 
موفقیت زرین کوب گفت: »یکی از عوامل توفیق استاد، خانواده‌ای بود که 
در آن پــرورش یافت و نیز خانواده‌ای که خود بنا نهاد. پدرش کتاب را به 
عنوان ســوغات برای فرزندان می آورد. اما مهم تر از آن همراهی دکتر قمر 
آریان بود. زیســتن با کسی که هر روز و هر شب در کتاب و اندیشه غرق 
است، کاری ساده نیســت. به باور من، اگر دکتر آریان همسر زرین کوب 

نمی بود شاید زرین کوب امروز را نیز نمی‌داشتیم.«

دیدگاه:  یادداشت سینمایی

شــانون به ارمغان آورد. »با گریه تا بهشت« فورد را دوباره با تیلور 
جانسون که از بازیگران فیلم دومش بود و کالین فرث که بازیگر فیلم 

اولش بود، همراه کرده است.
فورد درباره اینکه چطور راضی به خروج از صنعت مد شده، گفت: 
چندین دلیل وجود دارد که شــرکتم را فروختم. اول از همه احســاس 
می کردم بعد از ۳۵ ســال هر چه می‌توانستم درباره مد بگویم، گفته‌ام. 
مهم اســت بدانید چه زمانی باید از صحنه خارج شــوید. دو فیلمی که 
ساختم را دوست داشتم و این کار سرگرم کننده ترین لذتی بود که در تمام 
عمرم داشتم. ۶۲ ســال دارم. امیدوارم تا ۸۲ سالگی تا حدودی روی پا 
باشم؛ بنابراین می‌خواهم ۲۰ ســال آینده زندگی‌ام را صرف ساختن فیلم 
کنم. ســاعت تیک تاک می کند و زمان خداحافظی با مد فرا رســیده، 

مد بازی مردان جوان اســت. مدیر خلاق سابق گوچی افزود: به عنوان 
کارگردان ۳ سال طول می کشــد تا یک فیلم ساخته شود بنابراین شاید 
برای ۵ فیلم دیگر در زندگی‌ام وقت داشته باشم؛ پس لازم است که آنها 
معنادار باشــند. هر روز صبح از ساعت ۹ شــروع می کنم. می نشینم و 
از ۹ تا یــک کار می‌کنم. حتی اگر فکر نکنم چیــزی برای گفتن دارم، 
باز تایپ می کنم. زیبایی فیلمسازی واقعاًً برای من نوشتن است، وقتی 
می نویسی، عالی اســت. کاملًاً واضح است که بخش سخت کار برای 

من فیلمبرداری است؛ اما وقتی برنامه داشته باشی باید حرکت کنی.
پیش از این ستارگان موسیقی چون مدونا، لیدی گاگا، جنیفر لوپز، 
بیانســه، تیلور سوییفت، باربارا استرایسند،‌ ماریا کری، کویین لطیفه، 
شــر و ... تجربه بازی در فیلم های ســینمایی داشــتند و این  بار ادل 
تصمیم گرفته چنین تجربه‌ای را به فعالیت های هنری‌اش اضافه کند. 
ادل لوری بلو ادکینز  متولد ۱۹۸۸ خواننده و ترانه‌نویس انگلیسی است. 
او ســال ۲۰۰۶ در رشته هنر از مدرسه بریت فارغ‌التحصیل شد و یک 
قرارداد موســیقی با ایکس‌ال رکوردینگز امضا کرد. او در ســال ۲۰۰۷ 
جایزه ستاره نوظهور بریت را کســب کرد و نامش در جایگاه نخست 
نظرسنجی آوای ۲۰۰۸ بی‌بی‌ســی قرار گرفت. نخستین آلبوم او به نام 
۱۹ ســال ۲۰۰۸ منتشر شــد. این آلبوم 8 گواهی پلاتین در بریتانیا و 3 
گواهی پلاتین در ایالات متحده کسب کرد.در ژانویه ۲۰۱۵ گزارش شد 
که ادل حدوداًً ۱۲۰ میلیون دلار دارایی دارد و ثروتمندترین موسیقی‌دان 
زیر ۳۰ ســال جهان بوده است. ادل در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب با 
80،5 و ۶۹ میلیون دلار درآمد در رتبه دوم فهرست »پردرآمدترین زنان 
خواننده جهان« فوربز قرار گرفت. مجله بیلیورد، او را »پرفروش ترین 
خواننده زن بریتانیایی قرن ۲۱« اعلام کرده است. ادل تنها از سال ۲۰۰۹ 

تا ۲۰۲۱، ۴۳۳ میلیون دلار درآمد داشته است.
ادل که با ترانه هایی چــون »سلام«، »تعقیب پیاده‌روها«، »غلتیدن 
در اعماق« و »اسکای فال« که برنده اسکار شد، شهرت جهانی یافت، 
چندی پیش اعلام کرد که قصد دارد پس از پایان اقامتش در لاس وگاس 
به شکل موقت از موسیقی فاصله بگیرد. وی تابستان پارسال گفت: هیچ 
برنامه‌ای برای موســیقی جدید ندارم. می خواهم یک استراحت بزرگ 

داشته باشم و برای مدت کوتاهی به کارهای خلاقانه دیگری بپردازم.

مهرزاد دانش

منتقد
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در نیمه نخســت ۱۴۰۴ بازار ارز بیش از هر زمان دیگری 
زیر سایه متغیرهای سیاســی و شوک های ژئوپلیتیک قرار 
گرفت؛ دوره‌ای که با خوش بینی ناشی از مذاکرات آغاز شد 
اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و جهش ناگهانی نرخ دلار به مرز 
۱۰۲ هزار تومان پایان یافت و شکاف کم سابقه میان نرخ های 
رســمی و آزاد را رقم زد؛ شکافی که اکنون پرسش اصلی را 

پیش‌رو می گذارد: آینده این بازار ناپایدار چه خواهد بود؟
نرخ ارز در نیمه نخست امسال روندی نوسانی و نامطمئن 
را پشــت سر گذاشت. به‌رغم کاهش اولیه‌ای که تحت تأثیر 
خوش بینی نسبت به از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم ایران 
و آمریکا رقم خورد، وقوع جنــگ تحمیلی اخیر و فضای 
نااطمینانی ناشــی از آن در تابستان، شــرایط بازار را کاملًاً 
دگرگون کرد و مســیر نرخ ارز را به سوی سطوح بالاتر سوق 
داد. در فصل بهار همزمان با آغاز گفت‌وگوهای دیپلماتیک 
و کاهش تنش های سیاسی، نرخ ارز نسبت به زمستان ۱۴۰۳ 
کاهش یافت و برای مدتی کوتاه در محدوده نســبتاًً باثبات 
83 هزار و 300 تومان نوسان می کرد. این دوره آرامش نسبی 
نشــان داد که بخش مهمی از نوســان های ارزی در اقتصاد 
ایران به انتظارات مربوط اســت و هر گاه فضای سیاسی به 
ســمت گفت‌وگو و تنش‌زدایی حرکت می کند، بازار واکنش 

مثبت نشان می‌دهد و تقاضای سفته بازی کاهش می یابد. 
اما این وضعیــت پایدار نبود. از ابتدای تابســتان ۱۴۰۴ 
و با تجاوز نظامی مســتقیم موســوم بــه »جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه« ورق برگشــت و بازار ارز وارد فاز جدیدی شــد. 
افزایش ریسک های ژئوپلیتیک، تشدید نااطمینانی و طرح 
گمانه‌زنی های مختلف درباره آینده مذاکرات، مجموعه‌ای از 
ســیگنال های منفی را به بازار تزریق کرد که به ســرعت در 
قیمت ها منعکس شد. روند صعودی نرخ ارز که از روزهای 
ابتدایی تیرماه آغاز شده بود تا پایان شهریور بدون وقفه ادامه 
یافت و نــرخ دلار از 82 هزار و 500 هــزار تومان در اواخر 
خرداد به 101 هزار و 700 هزار تومان در پایان شهریور رسید. 
این جهش، افزایشــی برابر با 23 درصد در مقیاس فصلی و 
71 درصد در مقیاس ســالانه را نشان می‌دهد، رقمی که به‌ 
وضوح از تجربه یک شوک ارزی جدی حکایت دارد.  این 

افزایش در شرایطی رخ داد که نرخ ارز ترجیحی نیما همچنان 
در سطح 28 هزار و500 تومان تثبیت شده بود؛ موضوعی که 
فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی را به  شدت افزایش داد 
و انگیزه های سفته بازی و آربیتراژ را به اوج رساند. از سوی 
دیگر، نرخ ارز تجاری در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا نیز 
از ثبات نسبی برخوردار بود و در شهریورماه ۱۴۰۴ در سطح 
69 هزار هزار تومان ثابت ماند؛ سطحی که نمایانگر کاهش 
جزیی در مقیاس فصلــی و افزایش 51 درصدی در مقیاس 
سالانه است. این اختلاف شدید میان دو بازار رسمی و آزاد 
باعث شد، شــکاف ارزی در نیمه نخست سال به بالاترین 

سطح چند سال اخیر برسد.
هرچند نرخ در تالار اول مرکز مبادله نســبتاًً باثبات ماند 
اما افزایش بسیار شدید نرخ آزاد و ناتوانی نرخ های رسمی 
در محافظت از تعادل بازار، سیاســت گذار را به ایجاد تالار 
دوم سوق داد. تالاری نیمه آزاد و توافقی که با هدف کاهش 
فاصله قیمتی و تسهیل عرضه، ارز صادراتی راه‌اندازی شد 
و نرخ آن در هفته های اخیر عمدتاًً در کانال ۸۰ هزار تومان 
نوسان داشته است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای 
ایجاد یک نرخ میانی اســت که بتواند هم از فاصله شــدید 
قیمتــی بکاهد و هم تعادلی نســبی میــان عرضه و تقاضا 
ایجــاد کند. با این حال آنچه از بررســی روندها برمی آید، 
این اســت که بازار ارز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از 
هر زمان دیگری تابع متغیرهای سیاســی و انتظارات بوده 
اســت. کاهش اولیه نرخ در بهار عمدتاًً نتیجه خوش بینی 
بــه مذاکرات بود و افزایش شــدید آن در تابســتان، نتیجه 
مستقیم نااطمینانی ناشی از تشدید تنش های امنیتی. این 
رفتار نشــان می‌دهد کــه بازار ارز در شــرایط کنونی فاقد 
تکیه گاه های بنیادی است و تغییر جهت آن بیشتر از طریق 
انتظــارات صورت می گیرد تا عوامــل اقتصادی نظیر تراز 

تجاری، جریان سرمایه یا تولید ناخالص داخلی. 
افزایش شــدید نرخ بازار آزاد تا محدوده 101 هزار تومان 
و شکاف عمیق آن با نرخ های رســمی، پیامدهای دیگری 
نیز برای اقتصاد دارد. نخست آنکه چنین فاصله‌ای، انگیزه 
قاچاق ارز و خروج ســرمایه را افزایش می‌دهد و فشــار بر 
ذخایر ارزی رسمی را بیشتر می کند. دوم، فعالان اقتصادی 
در حوزه های تولید و تجارت با نااطمینانی شــدیدی مواجه 
می شــوند و برنامه‌ریزی تولید یا ســرمایه گذاری را دشوار 
می یابند. ســوم، افزایش نرخ ارز به دلیل سرریز شدن آن به 

قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه می تواند موج جدیدی 
از تــورم را در ماه های پیش‌رو ایجاد و سیاســت کنترل تورم 
را پیچیده تر کند. در چنین شــرایطی، ایجاد تالار دوم اگرچه 
اقدامــی لازم و فوری بوده اما قادر نیســت به‌ تنهایی تعادل 

پایدار در بازار ارز ایجاد کند. 
با توجه به مجموعه این عوامل، چشــم‌انداز بازار ارز در 
ماه های آینده همچنان با ابهام و نوســان همراه خواهد بود. 
برای ترسیم آینده، می توان سه سناریوی کلی را در نظر گرفت:
ســناریوی اول؛ کاهش ســطح تنش ها و روشن تر شدن 
مسیر مذاکرات اســت. در این حالت، بخشی از انتظارات 
منفی تعدیل شده و تقاضای ســفته بازانه فروکش می کند. 
احتمــال آن وجود دارد که نرخ بــازار آزاد از اوج‌های فعلی 
فاصله بگیرد و به ســمت کانال هــای پایین تر حرکت کند. 
تــالار دوم نیز در این شــرایط می تواند، نقــش مؤثرتری در 
یکسان سازی تدریجی نرخ ها ایفا کند. سناریوی دوم، تداوم 
وضعیت فعلی و باقی ماندن فضای نااطمینانی است. در این 
حالت، بازار ارز ممکن اســت به نوسان در دامنه های فعلی 
ادامه دهد و نسبت به اخبار سیاسی واکنش‌های لحظه‌ای و 

گاه شدید نشان دهد.
فشــار بر بازار آزاد ممکن اســت کاهش نیابد و شکاف 
میان نرخ های رسمی و آزاد همچنان پابرجا بماند. سناریوی 
سوم، تشــدید تنش ها یا بروز شــوک های جدید سیاسی یا 
اقتصادی است. در چنین شرایطی احتمالًاً بازار آزاد دوباره 
وارد موج افزایشی می شود و شکاف ارزی گسترش بیشتری 
می یابد؛ در این ســناریو حتی تــالار دوم نیز نمی تواند، مانع 
افزایش فاصله نرخ های رسمی و غیررسمی شود و مدیریت 
بــازار نیازمند ابزارهای سیاســتی قوی تر و هماهنگی میان 
نهادهــای تصمیم گیر خواهد بود. در مجمــوع تا زمانی که 
متغیرهای سیاســی نقش غالب را در بــازار ارز ایفا کنند و 
برنامه مشخص و قابل ‌اتکایی برای تثبیت ارزی ارائه نشود، 
ثبات پایدار در این بازار قابل انتظار نخواهد بود و رفتار بازار 
در قالب تعادل های شکننده تداوم خواهد یافت. برای بهبود 
وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات سیاســتی شامل افزایش 
شفافیت ارزی، اصلاح سازوکارهای تخصیص ارز، کاهش 
مداخلات دستوری، بهبود انتظارات و ایجاد ثبات در فضای 
سیاســی ضروری است. تنها در چنین شــرایطی است که 
می توان به کاهش تدریجی شکاف نرخ ها، مهار نوسان ها و 

بازگشت آرامش به بازار ارز امیدوار بود.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان چپ گرا که مدرک 
دکترای توســعه اقتصادی خود را از فرانســه 
دریافت کرده بود و سال ها در دانشگاه تهران 
تدریس کرد، روز پنج شنبه درگذشت. رزاقی 
دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشــگاه تهران و از چهره های شاخص منتقد سیاست های 
اقتصادی در ایران بود. از او آثاری چون »اقتصاد ایران‌زمین«، »آشنایی با اقتصاد ایران« و »توسعه 
و وابســتگی« بر جای مانده اســت. حوزه مطالعاتی او شامل توسعه اقتصادی، اقتصاد صنعتی 
و انــرژی، اقتصاد سیاســی و پژوهش های اجتماعی تغییر بود. وی منتقد سیاســت هایی چون 
خصوصی ســازی و واردات محوری بود و از اقتصاد تعاونی دفاع می کرد. در ســخنانش، عدالت 
همواره در مرکز توجه قرار داشــت و بر لزوم حرکت به سمت خودکفایی و حمایت از تولید داخلی 
تأکید می کرد. رزاقی و موســی غنی نژاد هر دو فارغ‌التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه‌اند اما در دو 
سوی طیف فکری قرار می گیرند؛ غنی نژاد مدافع اقتصاد آزاد و آزادسازی اقتصادی است در حالی‌ 

که رزاقی به اقتصاد متمرکز و دولت محور گرایش داشت.
این دوگانگی، بخشــی از مناقشه دیرینه میان دو جریان اصلی اقتصاد سیاسی ایران را بازتاب 
می‌دهد. از نگاه بســیاری از تحلیلگران، خط فکری رزاقی همواره برای گروهی از سیاستمداران 
جــذاب بوده زیرا دخالت فعال دولت در بازار و تنظیم گری پررنگ را توجیه پذیرتر می کند. مرحوم 
رزاقی، اقتصاد را نه هدف نهایی بلکه ابزاری برای تعالی اخلاقی و اجتماعی جامعه می‌دانســت 
و در تحلیل های خود، مســائل اقتصادی را با مفاهیمی چون عدالــت اجتماعی، مردم محوری 
و اســتقلال اقتصادی پیوند می‌زد. او معتقد بود که هم سوسیالیســم دولتی و هم ســرمایه‌داری 
افسارگســیخته ناکارآمدی خود را ثابت کرده‌اند و تنها یک اقتصاد »تعاونی محور« و مشــارکتی 
می تواند هم عدالت را برقرار کند و هم زمینه رشد انسانی را فراهم آورد. اقتصاددانانی نظیر ابراهیم 

رزاقی در زمره اقتصاددانان چپ گرا با گرایــش نهادگرای انتقادی و عدالت محور قرار می گیرند. 
این طیف اگرچه الزاماًً با مکاتب سوسیالیســتی کلاسیک هم‌راستا نیست اما در نقد سرمایه‌داری 
بازارمحور، حمایت از تولید داخلی، دفاع از توزیع عادلانه ثروت و تأکید بر نقش نهادهای مردمی 
و حاکمیتی در شــکل‌دهی به ساختار اقتصادی، اشــتراکات مهمی دارد. رویکرد آنان اقتصاد را 
پدیده‌ای اجتماعی، اخلاقی و مرتبط با ساختار قدرت می‌داند و بدیلی میان اقتصاد دولتی متمرکز 

و بازار آزاد مطلق پیشنهاد می کند.
با توجه به برخی نوشته ها و گفتارهای رزاقی، او را می توان نماینده نسلی از اقتصاددانان دانست 
که دغدغه اصلی شــان جلوگیری از بازتولید نابرابری و دفاع از اســتقلال اقتصادی کشور است. 
این جریان همچنان در فضای سیاســتگذاری ایران حضور فعال دارد و بر مباحثی چون حمایت 
از تولید، ســاماندهی تجارت خارجی و تقویت بخش تعاونی اثرگذار بوده است. او هیچ گاه وارد 
سیاستگذاری نشد و منتقد و اســتاد دانشگاه باقی ماند اما در نهادینه کردن اندیشه اقتصاددانان 
مدافع دولت، نقش داشــت و دانشجویانی تریبت کرد که به سیاستگذاری راه پیدا کردند و همین 

خط فکری را پیش گرفتند.

بازار ارز در انتظار چه تحولاتی است؟

مسیر پر پیچ وخم دلار

راهنمای چپراهنمای چپ
 ابراهیم رزاقی

اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران درگذشت

در ســومین هفته آبان  ماه، بازارهای دارایی با چرخشــی 
ناگهانی بسیاری از معامله گران را غافلگیر کردند. در شرایطی 
که انتظار می‌رفت روند آرام و تعادلی هفته های قبل ادامه یابد 
تغییرات سریع و غیرمنتظره در مسیر حرکت دلار، سکه و طلا 
موجب شد، فضای معاملاتی به  کلی دگرگون شود. همزمان 
بورس تهران برخلاف رقبای خود نه  تنها همراهی نکرد بلکه 
با افتی محســوس، عقب نشست و دو کانال مهم را از دست 
داد؛ اتفاقی که موجب نگرانی بســیاری از فعالان بازار سهام 
شد. دلار آزاد که طی هفته‌های گذشــته در بازه نسبتاًً پایدار 
۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان داشت، معاملات این هفته را نیز 
با حرکتی محدود و کم شتاب آغاز کرد؛ اما این آرامش بیش از 
یک روز دوام نیاورد. از روز دوشنبه نشانه های خروج قیمت 
از روند خنثی پدیدار شد و روز سه شنبه جهش ۴۲/۲ درصدی 
دلار نشان داد، بازار وارد فاز جدیدی شده است. چهارشنبه 
نیز روند صعــودی ادامه پیدا کــرد و دلار دو کانال مهم  ۱۱۱ 
سپس ۱۱۲ هزار تومان را لمس کرد؛ سطحی که پیش تر سقف 
روانی برای بازار تلقی می شد. در تحلیل این حرکات، برخی 
کارشناسان افزایش تقاضای احتیاطی، تشدید نااطمینانی های 
سیاســی و تغییر انتظارات کوتاه مدت را ســه عامل اصلی در 
تقویت موج صعودی می‌دانند. بازار سکه نیز با فاصله کوتاهی 
از دلار دچــار تغییر رفتار شــد. تا روز دوشــنبه قیمت‌ها در 
محدوده‌ای نسبتاًً ثابت حرکت می کرد اما از سه شنبه و همگام 
با رشد دلار، ســکه به  سرعت وارد مدار صعودی شد و رشد 
نزدیک به ۳ درصدی را ثبت کرد؛ رشــدی که از هفتم مهرماه 
بی ســابقه بود. چهارشنبه نیز این روند هرچند با شدت کمتر 
ادامه یافت و موجب شــد، بازار ســکه سقف تاریخی تازه‌ای 
را تجربه کند. نتیجه این نوســان ها بازدهی قابل توجه ۷۳/۵ 
درصدی در مقیاس هفتگی بود؛ رقمی که نشان می‌دهد، بازار 
ســکه در حال حاضر بیش از هر چیــز از انتظارات تورمی و 
تحولات بازار ارز اثر می پذیرد. بازار طلا نیز از فضای هیجانی 
این هفته بی نصیب نماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار که معاملات 
شنبه را با افت ۷/۰ درصدی آغاز کرده بود تا روز دوشنبه خود 
را به نیمه کانال ۱۰ میلیونی رســاند. اما نقطه چرخش اصلی 
نیز سه شــنبه رقم خورد؛ جایی که طلا همسو با دلار و سکه 
شاهد رشدی بیش از ۴ درصد بود و در نهایت به محدوده ۱۱ 
میلیون تومان در هر گرم رســید. این جهش، طلا را بار دیگر 
به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه های کوتاه مدت تبدیل کرد؛ 
به‌ویژه برای گروهی از سرمایه گذاران که به‌ دنبال پناهگاه های 
امن در شرایط پرریسک هستند. در مقابل همه این تحولات 
بورس تهران مســیر متفاوتی را پیمود. درحالی  که بازارهای 
موازی وارد مدار صعود شــدند، شاخص کل بورس با افت 
حدود ۳ درصدی دو کانال مهم را از دســت داد. این واگرایی 
از نــگاه تحلیلگران چنــد دلیل دارد: چشــم‌انداز نامطمئن 
سودآوری شرکت ها، فشار فروش در میان سهامداران حقیقی 
و تداوم ابهام های سیاســتی. به باور بسیاری از فعالان بازار 
ســرمایه ورود نقدینگی به ســمت بازارهای طلا و ارز یکی 
دیگر از دلایل افت بازار ســهام در این هفته بوده است. بدین 
ترتیب برخلاف گذشته که در برخی دوره ها، بورس همزمان با 
رشد دیگر بازارها تقویت می شد این بار خروج سرمایه و نبود 
تقاضای مؤثر در بورس موجب شــد شاخص ها تنها بازاری 
باشــند که روندی منفی را تجربه کردند. در شــرایط فعلی، 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با افزایش ریسک های 
اثرگذار بر معاملات اعم از نااطمینانی های سیاسی، تحولات 
منطقــه‌ای، نوســانات ارزی و کمبــود نقدینگــی احتمالًاً 
استراتژی غالب میان ســرمایه گذاران »احتیاط حداکثری« 
خواهــد بــود. از نگاه این تحلیلگــران، ســرمایه گذاران در 
هفته های پیش‌رو به ‌دنبال کاهش ریسک پرتفوی و حرکت 
به ســمت دارایی های نقدشونده یا پناهگاه های امن خواهند 
بود. برخی نیز معتقدند ادامه رشد شــدید در بازارهای طلا 
و ارز، نیازمند محرک های جدید اســت و در صورت کاهش 
تنش ها یا مدیریت انتظارات تورمی، احتمال برگشت مقطعی 
قیمت هــا وجود دارد. به‌طور کلی، ســومین هفته آبان ‌ماه را 
می توان یکی از هفته های حســاس و پرنوسان ماه های اخیر 
دانست؛ هفته‌ای که نشان داد، بازارها بیش از هر زمان دیگر 
در معرض شوک های بیرونی و تغییرات رفتاری ناگهانی قرار 
دارند. فعالان اقتصادی نیز با دقت بیشتری وضعیت را دنبال 
می کنند زیرا ترکیب فعلی ریسک ها و واکنش سریع بازارها 
به اخبار، الگوهای پیش بینــی را پیچیده تر و تصمیم گیری را 

دشوارتر کرده است.

روشن شدن چراغ جدید
آیا بازار وارد فاز احتیاطی می شود؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

مهتاب شهریاری

گروه اقتصاد

اکرم یاری

تحلیلگر اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعــی: پس از ســال ها گلایه از حقوق ناچیز، فشــار کاری، 
کمبود نیرو و بی‌اعتنایی به مطالبات صنفی، پرســتاران مشــهد یکی از 
گســترده ترین اعتراضات یک دهــه اخیر را رقم زدنــد. این اعتراضات 
درســت در زمانی اوج گرفت که در مجلس، طرح استیضاح چند وزیر از 
جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیش از ۵۰ امضا دنبال می شــود 
و انتقادها از سیاســت های مزدی دولت به اوج رســیده اســت. تجمع 
پرستاران در بیمارستان های »قائم«، »امام رضا)ع(« و »اکبر« تصویری 
روشــن از بحران معیشتی و فرسودگی کادر درمان ارائه کرد؛ تصویری که 
مدت‌هاست، نادیده گرفته شده است. اعتراضات از ۱۹ آبان آغاز شد و سه 
روز پیاپی ادامه یافت. پرســتاران ابتدا در بیمارستان های »قائم« و »امام 
رضا)ع(« تجمع کردند و در ســومین روز به بیمارستان کودکان »اکبر« 
سپس مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راهپیمایی کردند. 
شعارهای معترضان مستقیماًً به تبعیض، تأخیر در پرداخت ها و بی عدالتی 
مزدی اشاره داشت. »پرستار له می شود، جیب ستاد پر می‌شود«، »تعرفه 
حق ماســت، پولش توی جیب شماست«، »پرستار نباشه سیستم از هم 
می پاشــه« و »مسئول بی کفایت استعفا« از شعارهایی بود که بارها تکرار 
شــد. بیانیه هایی که پرســتاران در این روزها منتشر کردند، خواسته های 
آنــان را »ملی« توصیف می‌کرد: شفاف ســازی درباره پرداخت کارانه ها، 
اجرای کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، عدالت پرداخت میان 
پزشــکان و دیگر اعضای تیم درمان، پرداخت به  موقع مطالبات، جذب 
فوری نیرو و درج فوق‌العاده خاص با ضریب ۳ در فیش حقوقی. در این 
بیانیه ها بارها تأکید شد که کمبود نیروی انسانی باعث افزایش حجم کار، 

خستگی شدید، اضافه کاری‌های اجباری و کاهش کیفیت ارائه خدمات 
درمانی شده است.

ریشه های نارضایتی
طبق برآوردهای کارشناســی، میانگین دریافتی بسیاری از پرستاران 
حدود ۲۰ میلیون تومان است؛ در حالی که خط فقر نسبی در سال ۱۴۰۴ 
بیش از ۳۵ میلیون تومان اعلام شــده است. این اختلاف فاحش باعث 
شده بسیاری از پرستاران با وجود شیفت های ۱۲ تا ۱۸ ساعته مجبور شوند 
که شغل دوم داشته باشــند. افزون بر این همین حقوق نیز غالباًً با تأخیر 
چند ماهه پرداخت می شود. شدت فشارها به حدی بوده که طی یک سال 

اخیر بیش از 3 ‌هزار پرستار از کشور مهاجرت کرده‌اند.
طبق اعلام شــورای عالی نظام پرستاری، کشور به ۱۶۵ هزار پرستار 
جدید نیاز دارد. نسبت پرســتار به تخت بیمارستانی در ایران حدود ۹/۰ 
است در حالی که اســتاندارد جهانی دست کم سه پرستار برای هر تخت 
است. نتیجه این شکاف آن است که پرستاران در ایران به طور متوسط به ۱۲ 
بیمار رسیدگی می کنند، عددی که چند برابر تحمل استاندارد است. همین 
وضعیت به گفته فعالان صنفی به کاهش کیفیت مراقبت و حتی افزایش 

مرگ‌ومیر بیماران منجر شده است.

تعرفه گذاری روی کاغذ و شکاف های مزدی
قانون »تعرفه گذاری خدمات پرســتاری« که پس از ســال ها انتظار 
تصویب شده هنوز ناقص اجرا می شود. بخش زیادی از اقدامات پرستاران 

در سیســتم ثبت به نام پزشکان ثبت می شود و سهم آنان از کارانه ها ناچیز 
اســت. برخی گزارش ها، اختلاف کارانه پزشک و پرســتار را تا ۸۰ برابر 
ذکر کرده‌اند. قانون »ارتقای بهره‌وری« نیز که هدف آن کاهش ســاعات 
کار پرســتاران بود به ‌دلیل کمبود شدید نیرو عملًاً بی‌اثر شده و بسیاری از 
پرستاران ماهانه بیش از ۱۵۰ ساعت اضافه کاری ناخواسته انجام می‌دهند
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در واکنش به اعتراض ها اعلام 
کردند که پرداخت ها »نظم نسبی« دارد و در 10 روز گذشته دو نوبت کارانه 
پرداخت شــده اســت. آنها همچنین گفتند که میزان معوقات نسبت به 
گذشته، کاهش یافته و افزایش کارانه ها بلافاصله در دانشگاه اعمال شده 
اســت. با این حال پرستاران این توضیحات را کافی ندانستند و معتقدند، 
فاصله میان وعده ها و واقعیت همچنان زیاد اســت. آنان تأکید دارند که 
افزایش های ناچیز یا پرداخت های مقطعی نمی تواند، بحران معیشــت و 

تبعیض مزدی را حل کند.

فراتر از مشهد
اعتراضات مشــهد بخشــی از اعتراضاتی اســت که طی امسال در 
شهرهای یاسوج، زنجان، بوشهر، اهواز، سنندج، شیراز و تهران نیز دیده 

مهاجرت گسترده اعضای هیات علمی به یکی از جدی ترین 
هشدارها درباره آینده دانشگاه ایرانی تبدیل شده است. غلامرضا 
ظریفیان، معاون پیشــین وزیر علوم با اســتناد به آمار رســمی 
می گوید: در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار استاد دانشگاه از ایران خارج 
شده‌اند و ۶۰ درصد این خروج، تنها در چهار سال گذشته اتفاق 
افتاده اســت. او این روند را نشانه تغییری عمیق در اکوسیستم 
آموزش عالی می‌داند؛ اکوسیستمی که با ابزار و ذهنیت قدیمی 

دیگر قابل اداره نیست.
ظریفیان یادآور می شــود که دانشــگاه »عقل نقاد« جامعه 
اســت اما این نهاد به‌ جای آنکه در جایگاه راهگشا قرار بگیرد، 
»در قفس« نگه داشــته شــده اســت. با این حال او در سطح 
کلان از جهت گیــری وزارت علوم دفــاع می کند و می گوید در 
دولت چهاردهم، اراده‌ای برای حرکت به سمت استقلال بیشتر 
دانشگاه ها شکل گرفته و وزارت علوم تلاش می کند، دانشگاه را 
»ســر جای خودش« برگرداند؛ هر چند در تاکتیک ها و اجرای 

سیاست ها هنوز ضعف جدی وجود دارد.
در کنار این هشــدار، روایت های مســئولان از دانشگاه ها، 
تصویر بحران را شفاف تر می کند. تنها در دانشگاه صنعتی شریف 
طی 7 سال گذشته حدود ۵۰ عضو هیات علمی این دانشگاه را 
ترک کرده‌اند؛ در دانشــگاهی با حدود ۴۶۰ استاد چنین عددی 
زنگ خطر را به صدا درآورده اســت. شــریف که ســال‌ها نماد 
نخبه پروری بــوده امروز با خروج تدریجی اســتادانش با خطر 
تهی  شدن از سرمایه انسانی مواجه است؛ خطری که دامنه آن به 

دانشگاه های دیگر نیز کشیده شده است.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، پیش تر با تأکید بر جدی‌ 
بــودن وضعیت اعلام کرده بود: »در چند ســال اخیر حدود ۲۵ 
درصد از اســاتید مهاجرت کرده‌اند و این عدد واقعا نگران کننده 
اســت«. او مهم ترین دلیل را معیشت می‌داند؛ جایی که حقوق 
اســتادان در کشــورهای همســایه بین ۴ تا ۷ هزار دلار است 
و دریافتــی یک اســتاد تمام در ایران به‌ ســختی بــه هزار دلار 
می‌رســد، در حالی‌ که اعضای جوان هیــات علمی ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
دلار می گیرنــد. برای گروهی که قرار اســت تمام انرژی خود را 
صرف آموزش و پژوهش کنند این اختلاف به فشار دائمی تبدیل 

شده است.
در کنار فشــار اقتصادی، محدودیت هــای فضای علمی و 
مداخلات غیرتخصصی هم به عاملی مهم در تصمیم به مهاجرت 
بدل شده اســت. همزمان، دانشگاه ها و شرکت های خارجی با 
برنامه‌ریزی هدفمند در حال جذب استادان ایرانی‌اند؛ در حالی 
که دانشــگاه های داخل با بودجه محدود، امکانات پژوهشــی 

ناکافی و ساختارهای دست‌وپاگیر، توان رقابت ندارند.

بحران خروج 
60 درصد خروج اساتید طی 4 سال اتفاق افتاده است

دانشگاه

رضــا صالحی‌امیری، وزیــر میراث فرهنگی بــا حضور در 
محل پروژه ساخت‌وســاز اطراف کاخ گلســتان، دستور توقف 
ساخت‌وساز را صادر و وعده پیگیری قضایی و تشکیل کمیته‌ای 
ویژه داد. حریم مجموعه تاریخی گلســتان، تنها اثر ثبت شــده 
تهران در فهرست میراث جهانی یونسکو به میدان جدالی میان 
توســعه طلبی و حفاظت میراث تبدیل شــد. رسانه‌ها و فعالان 
فرهنگی گزارش دادند که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران 
برای ساخت دو پاساژ تجاری موسوم به »مروی سنتر« و »بازار 
طلای خاورمیانه« در حریم درجه یک کاخ گلستان مجوز صادر 
کرده است. این پروژه ها قرار است، چهار طبقه زیرزمین با عمق 
۱۷ متر بســازند؛ عمقی که همراه با فونداسیون تا حدود ۲۰ متر 
می‌رســد. کارشناسان هشــدار دادند که منطقه مذکور به‌دلیل 
وجود قنوات تاریخی و لایه های آبرفتی نرم جزو پهنه های بسیار 
پرخطر فرونشست است. نگرانی ها درباره احتمال خروج کاخ 
گلســتان از فهرست میراث جهانی، فشار اجتماعی و رسانه‌ای 

ایجاد کرد که در نهایت سبب واکنش وزیر شد.
 

خطر فرونشست و قنات ۷۰۰ ساله مهرگرد
وحید شــهاب، کنشــگر و متخصص برنامه‌ریزی شهری، 
معتقد است که مجموعه کاخ گلستان روی لایه های آبرفتی نرم 
و ریزدانه و در بســتری پر از قنــوات قدیمی قرار دارد؛ هر تغییر 
در فشار جانبی خاک یا جهت حرکت آب های زیرزمینی ممکن 
اســت به نشســت موضعی، ترک دیوارهای خشتی و فرسایش 
پی بناهای تاریخی منجر شــود. او با اســتناد به مطالعات مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ســازمان مدیریت بحران 
تهران در ســال ۱۴۰۳ یادآور شــد که این محدوده به‌عنوان پهنه 
»بســیار پرخطر« در برابر فرونشســت طبقه بندی شده است. 
همچنین پلاک پروژه در حریم قنات مهرگرد و در فاصله کمتر از 
۲۵ متر از آن قرار دارد و به گفته شهاب، میدانگاه شمس‌العماره در 
گذشته مظهر این قنات بوده است؛ بنابراین هر گونه گودبرداری 
می تواند، مســیر قنات را مسدود و به خشــکیدن درختان کاخ 
گلستان منجر شود. کارشناســان معتقدند قبل از صدور مجوز 
بایــد مطالعات ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی انجام می شــد، 

درحالی‌ که چنین مطالعاتی در مجوز اولیه دیده نشده است.

نقش قنات در هویت تهران
قنات مهرگرد که قدمتش به حدود ۷۰۰ ســال می‌رسد، یکی از 
عناصر حیاتی در شــکل گیری محله عودلاجان و کاخ گلستان بوده 
است. اسکندر مختاری‌طالقانی، اســتاد مرمت و معماری نوشت 
که آب این قنات در میدان »شــترگلو« )یا میــدان مروی( از داخل 
حوض می جوشــید و مردم محله از آن بهره می بردند؛ همین آب و 
وجود بازارچه مروی و مدارس تاریخی مانند مدرسه مروی و مدرسه 
سپهسالار قدیم، محله »حیاط شاهی« را به مرکز فرهنگی و مذهبی 
تهران قدیم بــدل کرده بود. مختاری درباره پروژه »مروی ســنتر« 
هشــدار داد که تاورکرین ها و سازه‌های جدید »علم نابودی بخشی 
از تاریخ تهران« هســتند و »قدرت سرمایه‌ ســوداگران« بر قوانین 
حفاظت میراث غلبه پیدا کرده است. او یادآور شد که تغییر کاربری و 
تجمیع پلاک ها، مورفولوژی و هویت بافت تاریخی را مختل می کند 

و سبب خروج ساکنان و سرمایه گذاران فرهنگی می‌شود.

تخریب ارزش های ثبت‌ شده
شهاب جزئیات بیشــتری از پروژه مروی سنتر ارائه می کند. به 
گفته او، »گاراژ شــمس‌العماره« در ضلع شــمال شرقی جلوخان 
شــمس‌العماره تخریب و با تجمیع چند پلاک، پروژه‌ای با کاربری 
تجاری در حال ساخت است؛ این در حالی است که طبق نامه اداره 
کل میــراث فرهنگی در تیر ۱۴۰۱ مالک تنها اجازه داشــت، بنای 
موجــود را مرمت کند و حداکثر تا ارتفاع ۸ متر توســعه دهد. اما 
معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی در نامه‌ای دیگر با ساخت 
چهار طبقه زیرزمین موافقت کرده است. شهاب تأکید می کند که 
این نامه دخالتی خلاف اساسنامه وزارتخانه است و باید لغو شود. 
او همچنین یادآور می شــود که پروژه بدون تأمین پارکینگ و بدون 
رعایت ضوابط خاک برداری آغاز شــده و بــا وعده تخلف گرفتن 

پروانه چهارمین زیرزمین، گودبرداری را پیش برده است.

واکنش جامعه مدنی و کارزار »نجات گلستان«
افزایش نگرانی ها باعث شد، فعالان میراث فرهنگی کارزاری 
به نام »نجات کاخ گلستان و محله عودلاجان« راه‌اندازی کنند. 
متن کارزار خطاب به وزیر میراث فرهنگی و وزیر راه و شهرسازی، 
اهمیت مجموعه کاخ گلستان و بافت تاریخی عودلاجان را یادآور 
می شود و می گوید این دو مجموعه در کنار هم، بافت یکپارچه‌ای 
تشــکیل داده‌اند که آســیب به یکی بــر دیگری اثــر می گذارد. 
امضاکنندگان ضمن تأکید بر عــدم وجود طرح ویژه برای احیای 
این بافت ها به ســوداگران شهری و »چراغ سبز شهرداری« برای 

تخریب ابنیه تاریخی اعتراض می کنند. کارزار همچنین به دو پروژه 
مروی سنتر و بازار طلای خاورمیانه اشاره می کند که بدون تأمین 
پارکینگ و با عمق ۲۰ متر گودبرداری، مجوز گرفته‌اند و نسبت به 
خطر فرونشست، ترافیک و تهدید خروج کاخ گلستان از فهرست 
یونسکو هشدار می‌دهد. در بندهای دیگر، کارزار خواستار توقف 
پروژه تا روشن شدن ابعاد حقوقی، ممنوعیت گودبرداری در حریم 
قنــات مهرگرد، بازنگری مجوزهای صادره در یک ســال اخیر و 

تهیه طرح ویژه برای بافت های عودلاجان و ارگ می شود.

دستور توقف وزیر میراث فرهنگی
در نهایت ســیدرضا صالحی‌امیری، وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دســتی در واکنش به این فشارها ظهر دیروز 
بــه ‌همراه مدیــران وزارتخانــه از محدوده کاخ گلســتان بازدید 
کــرد. او با تأکید بــر اینکه ضوابط عرصه و حریــم آثار تاریخی 
لازم‌الاجراســت و »هیچ کس حق تخطــی از ضوابط را ندارد« 
دســتور توقف پروژه های ســاختمانی اطراف کاخ را صادر کرد. 
صالحی‌امیری گفت، آثار تاریخی »امانتی در دســت مسئولان« 
هســتند و مردم اجازه نمی‌دهند که تاریخ کشور آسیب ببیند. او 
علــت بازدید میدانی را بررســی نگرانی ها درباره فرونشســت و 
ساخت‌وسازهای غیرمجاز عنوان کرد و از هماهنگی با شهرداری 
بــرای توقف پروژه و پیگیری موضوع از طریق دادگســتری خبر 
داد. به گفته او، کمیته‌ای تخصصی به ریاســت علی ‌دارابی و با 
حضور مدیرکل اســتان تهران، مدیرکل حوزه وزارتی، بیت‌اللهی 
و طالبیان تشــکیل خواهد شــد تا وضعیت را بررسی کند. وزیر 
میراث فرهنگی همچنین از مدیران استان ها خواست با شهرداران 
جلســاتی برگزار کنند تا ضوابط مدیریتی هماهنگ شود و تأکید 
کرد که شــهرداری های مناطق باید دغدغه حفظ تاریخ را داشته 
باشند. او یادآور شد که رسالت اصلی وزارتخانه، صیانت و مرمت 
آثار تاریخی اســت و هیچ مداخله خارج از چارچوب در عرصه و 
حریم بناهای تاریخی پذیرفته نیســت. صالحی‌امیری به ظرفیت 
گردشــگری محله عودلاجان و ارگ تاریخی تهران اشاره کرد و 
گفــت حدود ۱۴۵ هکتار بافت عودلاجان بــا ۵۱۰۰ پلاک و ۶۰ 
بنای ثبت‌ شده همراه با ارگ تاریخی ۳۶ هکتاری و بازار تهران و 
سایر بناهای شاخص، هسته مرکزی هویت تهران را می سازد؛ این 
محورها باید با حساسیت حفظ شوند تا »هرج‌ومرج ساخت‌وساز 
و تخلفات شهری« شکل نگیرد. بر اساس گفته های بیت‌اللهی، 
بررســی های اولیه نشان می‌دهد هنوز فرونشســت رخ نداده اما 

مطالعات دقیق تری انجام خواهد شد.

میراث فرهنگی

شــده است. در بسیاری از این استان ها پرســتاران از تأخیرهای طولانی 
در پرداخت، اختلاف شــدید در کارانه ها، اجرای ناقص قوانین و کمبود 
نیرو گلایه داشــته‌اند .اگر دولت برنامه‌ای ساختاری برای حفظ و جذب 
نیرو تدوین نکند، کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی آسیب 
جدی خواهد دید و مهاجرت پرســتاران، روندی شتابان به خود خواهد 
گرفت.اعتراضات پرستاران بازتاب سیاسی نیز پیدا کرد. حزب کارگزاران 
سازندگی خراسان رضوی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که »از سال گذشته 
تاکنون نه تنها گامی در جهت حل مشــکلات کادر درمان برداشته نشده 
بلکه فعالان صنفی تحت فشار قرار گرفته‌اند«. این حزب ضمن حمایت 
از مطالبات مشروع پرستاران خواســتار پاسخ گویی مدیریت بهداشت و 

درمان استان و رسیدگی فوری به نارضایتی های ایجاد شده، شد.
اعتراضات پرستاران مشهد را باید جدی گرفت؛ ترکیب حقوق ناکافی، 
تأخیر در پرداخت ها، تبعیض مزدی، کمبود شدید نیرو، مهاجرت گسترده 
و اجرای ناقص قوانیــن، مجموعه‌ای از بحران های مزمن ایجاد کرده که 
دیگر با مُُسکن های مقطعی درمان نمی شود. آنچه از مشهد شنیده شد نه 
فقط فریاد یک گروه شغلی بلکه پژواکی از فرسودگی ساختار سلامت و 

نارضایتی اجتماعی است. 

پرستاران مشهدی در اعتراض به مطالبات صنفی خود
3 روز اعتراض کردند

اعتراض پرستاران

وزیر میراث فرهنگی ساخت وساز های اطراف کاخ گلستان را متوقف کرد

دفاع از کاخدفاع از کاخ

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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